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 پس از تحولات پرالتهاب گذشته و توقف مذاکرات 
تهران-واشنگتن در پی حمله اسرائیل به ایران، 
منابع غیررســمی از تغییر واســطه گری در دور 
جدید مذاکرات خبر می دهند. عمان که پیش تر 
میزبــان گفت وگوهای غیرمســتقیم بود، جای 
خود را به نروژ یــا چین خواهــد داد. به ادعای 
برخی رسانه های داخلی کشــور، این تغییر که 
با پیشــنهاد آتش بس آمریکا در دوم تیر همراه 
شد، نشــان دهنده تحولاتی گسترده در رویکرد 
دیپلماتیک است. نروژ با سابقه بی طرفی و چین 
با نفوذ اقتصــادی و سیاســی، می توانند پویایی 
جدیدی به مذاکرات ببخشــند اما عــدم تایید 

رسمی این خبر، ابهاماتی را باقی گذاشته است.

   بدبینی عمومی و چالش های دیپلماتیک
جنگ اخیر و مذاکرات پیشین که ۷۸درصد مردم 
ایران طبق نظرسنجی مرکز متا آن را فریب کارانه 
می دانند، اعتماد عمومی بــه گفت وگو با آمریکا 
را کاهش داده اســت. موافقت با مذاکره ســی 
درصد افت کرده چرا که بســیاری معتقدند این 
روند به جای کاهش تنش، زمینه ســاز حملات 
اســرائیل بود. این بدبینی، دســتگاه دیپلماسی 
ایران را با چالش همراه سازی افکار عمومی مواجه 
کرده است. عباس عراقچی تاکید دارد که ایران 
عجله ای برای مذاکرات نسنجیده ندارد و تنها با 
تامین منافع ملی و اطمینان از عدم تکرار اقدامات 

نظامی، به گفت وگو تن خواهد داد.

   الزامات و تضمین های ایران
عراقچی مذاکره را تنها راه حل مســئله هسته ای 
می داند اما بر لزوم اطمینان از عدم تکرار حملات 
نظامی تاکید دارد. ایران که حق غنی ســازی را 
غیرقابل مذاکره می داند، به دنبال تضمین هایی 
برای حفظ حقوق خود اســت. او خیانت آمریکا 
در مذاکرات قبلی را محکوم کرده و گفته اســت 
که ایران با »حواس جمــع« و »اعتمادبه نفس« 
وارد مذاکرات خواهد شد. این موضع نشان دهنده 
اســتراتژی محتاطانــه تهران بــرای اجتناب از 

تله هــای دیپلماتیــک و حفظ دســتاوردهای 
هسته ای است.

اما در این بیــن ناظران معتقدند کــه مذاکرات 
جدید ســه کارکرد کلیدی دارد؛ نخست، ایجاد 
فرصت برای بازسازی توان دفاعی ایران، به ویژه 
در برابر حملات ترکیبی و ســایبری. دوم، اتمام 
حجت دیپلماتیک برای نشــان دادن حسن نیت 
ایران و جلب حمایت بین المللــی علیه اقدامات 
اسرائیل و سوم، تقویت جایگاه حقوقی ایران در 
مجامع جهانی برای محکومیت تجاوزات تل آویو. 
این کارکردها می توانند فشــارهای بین المللی 
را کاهــش داده و موقعیت ایــران را در منطقه 
تقویت کنند، مشــروط بر مدیریت دقیق فرآیند 

دیپلماتیک.

   مخاطرات و ضرورت توازن دیپلماتیک
چالش اصلی مذاکرات، بدبینــی افکار عمومی و 
خطر تکرار ســناریوی فریب است. تمرکز صرف 
بر گفت وگــو با آمریــکا می توانــد فرصت های 
منطقه ای و بین المللی، مانند همکاری با بریکس 
و شانگهای را محدود کند. ایران باید دیپلماسی 
موازی را با بازیگران منطقه ای مانند قطر، عمان 
و عربســتان تقویت کند تــا از یک جانبه گرایی 
پرهزینه اجتناب ورزد. علاوه بر این، فشــارهای 
اروپا برای فعال سازی مکانیسم ماشه که می تواند 
تحریم های سازمان ملل را بازگرداند، مذاکرات را 

پیچیده تر می کند.
دور جدید مذاکــرات ایران و آمریــکا در حالی 
احتمالا با واســطه گری احتمالی نروژ یا چین از 
سر گرفته می شود که بدبینی عمومی و تهدیدات 
منطقه ای، کار را برای دیپلمات ها دشــوار کرده 
اســت. ایران با تاکید بر حفظ حقوق هســته ای 
و اجتناب از تنــش نظامی، باید با هوشــیاری و 
انعطاف، مذاکرات را به ســمتی هدایت کند که 
هم منافــع ملی تامین شــود و هــم از دام های 
دیپلماتیک گذشــته پرهیز شــود. تــوازن در 
دیپلماسی منطقه ای و جهانی، کلید موفقیت در 

این برهه حساس خواهد بود.

  یادداشت

چشم انداز دیپلماسی هسته ای ایران در آستانه مذاکرات جدید
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علیرضا خالدی  
             هفت صبح

   گزارش

چند روز پیش، ماشینم را برای تعمیر به یکی از 
نمایندگی های کرمان موتــور در خیابان دماوند 
برده بودم. بعد از تحویل خودرو راهی محل کارم 
بودم که ناگهان یک پیامک، برق از ســرم پراند! 
گویا کارکنان نمایندگی ماشین را دوبله در خیابان 
پارک کرده بودند و ماموران راهنمایی و رانندگی 

سر می رسند و خودرو را جریمه می کنند.
عصر موقع تحویــل گرفتن خــودرو، ماجرا را از 
صندوق دار سوال کردم اما وی که گویا این گونه 
حوادث برایش عادی است، پاکتی که جلویش بود 
را از بین کاغذهای روی میزش درآورد و نگاهی 
داخل آن انداخت و گفت: فعلًا که تنخواه نداریم. 

شماره کارت بدهید برایتان واریز کنم!
باقی ماجرا هم که معلوم است... نه پولی واریز شد 
و نه کسی تماسی گرفت تا توضیحی دهد. اما این 
شیوه برخورد و پاسخگویی گویا در بین دستگاه ها 
و نهادهای اجرایی و شــرکت هایی کــه با مردم 

سروکار دارند، موضوعی رایج است!
چند هفته قبل بود که شورای شهر اعلام کرد به 
مدت یک هفته طرح ترافیک اجرایی نمی شــود 
ولی خیلی ها رفتند و جریمه شــدند. ابتدای امر 
کسی حاضر نبود که ماجرا را گردن بگیرد اما آش 
آن قدر شور بود که بالاخره با افزایش اعتراض ها، 

شورای شهر و اعضای آن وادار به واکنش شدند.

    ماجرای لغو طرح ترافیک
علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای اسلامی شهر 
تهران، آن موقع اعلام کرده بود که طبق تصمیم 
مدیران شهری، ورود به محدوده طرح ترافیک تا 
اطلاع ثانوی رایگان خواهد بود تا شــهروندان در 
این شرایط خاص با ســهولت بیشتری در سطح 
شهر تردد کنند. بعد از چند روز شورای شهر نیز 

در صحن علنی خود مهر تاییدی بر این ادعا 
زد و اعلام کرد که شهروندان می توانند 
به مدت یک هفته و تا هشتم تیرماه در 

محدوده طرح به صــورت رایگان 

تردد کننــد. با این حال تعدادی از شــهروندانی 
که با خودرو خود وارد طرح ترافیک شــده بودند 
مدعی شدند که جریمه شده اند. حالا اما اعضای 
شورای شــهر در توجیه این جریمه ها می گویند 
این جریمه ها همگی مربوط به روزهای 31 خرداد 
و اول تیرماه است چرا که مصوبه رسمی شورا از 
دوم تیر به بعد اجرایی شده و این دو روز را شامل 
نمی شود. این اظهارات اما شــهروندان را بیشتر 
خشــمگین کرده که چرا تاوان دیر اجرا شــدن 

مصوبات شورای شهر را مردم بدهند؟!

    فرافکنی به سبک شورای شهر
نادعلی، سخنگوی شورای شهر تهران در واکنش 
به این موضوع تلاش می کند تا ماجرا را به گردن 
ارگانی دیگــر بیانــدازد!  وی در این زمینه گفته 
که مرجع تصمیم گیرنده دربــاره تعرفه ورود به 
طرح ترافیک شورای شهر اســت. در آن مقطع 
هم دسترسی به شــورا وجود نداشت. آن طور که 
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران اعلام 
کرد، قرار بود ورود به محدوده رایگان شود و رئیس 
شورای شهر هم بر آن صحه گذاشت اما تا زمانی 
که این موضوع در شورا مطرح شد و مجوز گرفت، 
دو روزی فاصله افتاد. به همین دلیل کسانی که در 
این دو روز جریمه شدند، پول کسر یا جریمه شده 

به آنها بازگردانده می شود.
البته وی »وعــده« داده که دربــاره این موضوع 
»پیگیری«هــای لازم انجام و در صــورت لزوم 

»طرحی« ارائه خواهد شد!

    اطلاعی از مصوبه شورای شهر ندارم!
برای اطلاع از چند و چون این ماجرا تماســی با 
جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران 
و حمل ونقل شورای شهر تهران داشتم ولی وی 
به صراحت می گوید: من نشنیدم شورای ترافیک 
تهران مصوبه ای در مورد رایگان شدن ورود همه 
خودروها به محدوده طــرح ترافیک در روزهای 
جنگ اخیر داشته باشد. شــورای شهر هم فقط 
برای دوم تا هشتم تیر ماه، ورود به طرح ترافیک 
را رایگان کرده بود. وی همچنین موضوع جریمه 
شــهروندان را تایید می کنــد و می گوید که این 

گزارش ها به خود وی نیز رسیده است!
تشکری هاشمی معتقد است که برای جلوگیری 
از تکرار چنین ناهماهنگی هایی یا اگر شــورای 
ترافیک تهران، برای آن روزهــا رفع محدودیت 
تعیین کرده، رسماً اعلام کند تا کسی با مشکلی 
مواجه نشــود یا اینکه شــهرداری باید لایحه ای 
ارائه کند تا روزهایی که به صورت شفاهی اعلام 
شده ورود به محدوده طرح رایگان است، مشمول 

مصوبه شورای شهر قرار گیرد.
اما حالا که چنین ناهماهنگی آشکاری رخ داده 
و تعدادی از شــهروندان جریمه شده اند، تکلیف 
چیست؟ تشکری هاشمی نیز مانند نادعلی مدعی 
است که باید این پول ها به شهروندان بازگردانده 
شــود. وی حتی پا را از این هــم فراتر می گذارد 
و در پاســخ به این ســوال که اگر شهرداری پول 
شــهروندان را بازنگرداند، مردم چه باید بکنند؟ 
می گوید: اگر این چنین نشد و شهرداری موضوع 

را پشت گوش انداخت ما با توجه به شکایت ها و 
گزارش هایی که داریم موضوع را در صحن شورا 
مطرح خواهیم کرد تا در قالب طرحی، شهرداری 

موظف شود پول های مردم را بازگرداند!

    پاسکاری مداوم مردم
تا اینجای کار به نظر می رسد همه چیز آماده است 
تا پول جریمه های شهروندانی که در بازه یاد شده 
وارد طرح ترافیک شده اند بازگردد اما نکته ظریفی 
در این میان وجود دارد. با دقت در سخنان اعضای 
شورای شهر به خوبی می توان نوعی پاسکاری را 
در آن مشاهده کرد! شورای شهر که خود مسبب 
این ناهماهنگی بوده، برای اینکه خشم معترضان 
را کم کند وعده پیگیری و بازگشت جریمه ها را 
می دهد ولی آن را منوط به ارائه طرحی در شورا 
می کند که معلوم نیست چه زمانی محقق شود یا 
اینکه اصلًا طرحی در کار باشد! آنها اصلًا حاضر 
نیستند زیر بار این مســئولیت بروند که چطور 
شورای شهر مصوبه ای را بدون تایید شورای عالی 
ترافیک اجرایی کرده، درحالی که این موارد جزو 
ابتدایی ترین اصول فعالیت و کار شوراهای شهر 
است! در این میان ولی مردمی که جریمه شده اند 
همچنان چشم انتظار اقدام شهرداری و شورای 
شهر هستند؛ گرچه تجربیات این چنینی نشان 
داده که بعید است پیگیری های شورا به سرانجامی 
برسد و پول از کف رفته شهروندان به کیف آنها 
بازگردد! درست مانند همان ماجرای کرمان موتور 

که در ابتدا نقل شد.

جریمه شهروندانی که در ایام جنگ وارد طرح ترافیک شدند

خرج از کیسه مردم، وعده های 
توخالی از شورای شهر

شهرداری باید با ارائه لایحه، ورود رایگان به محدوده طرح 
در ایام جنگ را به تصویب شورا برساند

هاشمی تشکری : من 
نشنیدم شورای ترافیک 
تهران مصوبه ای در مورد 
رایگان شدن ورود همه 
خودروها به محدوده طرح 
ترافیک در روزهای جنگ 
اخیر داشته باشد
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تورم تب جامعه است. تورم با جامعه و ســاختارهای آن همان 
کاری را می کند که تب با بدن می کند. وقتی بدن انســان بیمار 
تب می کند می توان آن را با دارو و با برخی اقدامات فوری درجه 
تب را پايین آورد زيرا بدن توان آن را ندارد درجه ای بالاتر از 38 
درجه را برای مدت طولانی تحمل کند. تورم هم همان اســت. 
هیچ جامعه ای نمی تواند تورم را برای مدت زمان طولانی تحمل 
کند. تورم که می آيــد آنها که ثروتمندترنــد ثروتمندتر   و آنها 
که فقیرترند فقیرتر می شــوند. بنابراين عده ای ضرر می کنند 
و عده ای ســود؛ عده ای بیشتر ســود می کنند، عده ای کمتر،   
عده ای بیشتر ضرر می کنند عده ای کمتر. اما چون اکثر جامعه 
جزو اقشــار ثروتمند نیستند، پس بیشــتر مردم در حال ضرر 
خواهند بــود و اين ضرردهی روزانه جامعــه را عصبی می کند، 
جامعه عصبانی اســت، جامعه اخلاق نخواهد داشت و پايه های 
اخلاقی جامعه به تدريج فرســوده می شــود. از همین روست 
که جان مینراد کینز اقتصاددان شــهیر می گويد برای نابودی 
جامعه نیاز نیســت به آن حمله کنید، کافی است تورم را در آن 
جامعه برای يک دهه بالا نگه داريد تا آن جامعه عصبانی شــود 
و اخلاق را از دســت بدهد. چنین جامعه ای تفريح ندارد، مردم 

نمی توانند سفر بروند، شــادی کنند چون وسع شان نمی رسد. 
وضعیت شادی، سفر  و تفريح را در چهار پرده تماشا کنیم. 

   پرده اول: اقتصــاد کژکارکرد ايران، تمامی مناســبات را 
به هم ريخته اســت. دخل و خرج مردم به طــرز عجیبی به هم 
ريخته و هر ترفندی از طرف کم درآمدهــا، مثل قصه مظاهر  و 
حتی ساکنان طبقات متوســط درآمدی، آنها را نهايتا به باخت 

سوق می دهد.
خیلی عقب نمی رويم و نگاهی به اتفاقات زمستان سال گذشته 
می اندازيم، وقتــی قیمت دلار از حدود 70هزار تومان شــروع 
شد و در روزهای پايانی ســال، به بالای 100هزار تومان رسید. 
طلا در همان زمان، افسار گسیخت و از گرمی حدود 5 میلیون 
به بالای 8 میلیون تومان رســید. حراج ســکه و طرح های ريز 
و درشــت بانک مرکزی هم باعث شــد که هیجان مردم برای 
تبديل ريال خــود به طلا، هر روز بالاتر بــرود و عطش عجیبی 
برای خريد طلا بین مردم ايجاد شــود. نهايت اما دلار کامبک 
زد و به 80 و چند هزار تومان برگشــت و هر گرم طلا هم دوباره 
به زير 7 میلیون تومان برگشت. برنده خوب دولت بود که حجم 
زيادی از طلا و ســکه را در روزهای پرتنش پايان سال به مردم 

فروخت و بازنده هم همه خريداران.
   پرده دوم: نتايج آمارگیری از گردشــگران ملی مرکز ملی 
آمار ايران در ســال 1400 نشان می دهد که از جامعه 
26 میلیون و 302هزارنفری خانوار کشــور، 
حدود 70درصد از آنها در سال 1400 سفر 

نرفته و تنها هفت میلیــون و 788هزار خانوار معادل 30درصد 
خانوارهای کشــور در اين سال به ســفر رفته اند. از سوی ديگر 
نگاهی به تعداد ســفرهای بومی اعضای خانوار برحســب سفر 
با اقامت شــبانه يا بدون اقامت شبانه نیز نشان می دهد در سال 
1400 حدود 42درصد ســفرها با اقامت شــبانه و 58درصد 
بدون اقامت شبانه بوده که البته درصد خانوارهای سفر رفته در 

طول سال 1400 از بهار 1398 کمتر است.
علاوه بر اين بررســی نســبت هزينه های تفريح و سرگرمی به 
هزينه کل در ســبد مصرفی خانوارهای شهری نشان می دهد 
طی سال های گذشــته هزينه های تفريح و سرگرمی با کاهش 
قابل توجهی روبه رو بوده، طوری که ســهم هزينه های مربوط 
به تفريح و سفر از 0.71درصد ســال 1390 به 0.38درصد در 
سال 1400 رسیده يعنی وضعیت اقتصادی مردم، اساسا اجازه 

هزينه کرد برای تفريح و سفر را از آنها گرفته است.
   پرده ســوم: براســاس تازه ترين نتايج گــزارش جهانی 
شــادی که از ســوی مؤسســه معتبر گالوپ منتشــر شــده 
ايران در ســال گذشــته میلادی با امتیــاز 5.09 در رتبه 99 
 جايگاه جهانی شــادی در بین 147 کشــور مورد مطالعه قرار 

گرفته است. 
داده های اين موسسه نظرسنجی نشــان می دهد که شاخص 
شادی در ايران از سال 2006 تا 2024 روندی نسبتاً نوسانی اما 
عمدتاً نزولی داشته که در برخی ســال ها با بهبود های مقطعی 
همراه بوده است. در سال 2006 شاخص شادی در ايران نسبتاً 

بالا و برابر با 6 بوده است.
طبق شــاخص هايی که گالوپ برای بررسی کشورها در زمینه 
شادی از آنها اســتفاده می کند، کشــور هايی با برخورداری از 

دموکراســی پايدار، رفاه اجتماعی گســترده، خدمات رايگان 
آموزشی و درمانی، آزادی های فردی و ســطح بالای اعتماد به 
نهاد های حکومتی می توانند بالاترين ســطح شــادی را تجربه 

می کنند.
   پرده چهارم: اگرچه ارتباط صرف موضوع شــادی و نشاط 
در جامعه به مسائل اقتصادی، تقلیل گرايانه است اما داده هايی 
که از سوی گالوپ منتشر شده نشــان می دهد که در دوره های 
بحرانی کشور از لحاظ اقتصادی، شاخص شادی نیز دستخوش 
افت شديده ای شده است. طبق گزارش اين موسسه، روند نزولی 
اين شاخص از ســال 2010 تا 2012 )دوران وضع تحريم های 
جهانی علیه ايران( آغاز و در سال 2012 به 4.6 رسید. در سال 
2013، ايران شاهد بهبودی موقتی با افزايش شاخص به 5.1 بود 
که شايد نتیجه انتخاب »حسن روحانی« به عنوان رئیس جمهور 
و وعده هايی مثل تعامل با جهان، رفع تحريم ها و بهبود وضعیت 
معیشتی بود. اين روند البته پايدار نبود و در سال 2018 با 4.2 
رسید که اصلی ترين دلیل آن، خروج آمريکا از توافق هسته ای 
)برجام( در ارديبهشت ماه همان ســال و بازگشت تحريم های 

سنگین اقتصادی بود.
   پــرده آخــر: بــا توجــه بــه مشــکلات اقتصــادی 
و اولويت بندی هــای موجود در ســبد خانوار جامعــه ايرانی، 
هزينه فراغت جزو گزينه هايی اســت که با تشديد چالش های 
اقتصادی، زودتــر از ديگر موارد کاهش پیدا می کند. شــواهد 
آماری البته نشــان می دهد که وضعیت هزينه ها در دهک های 
مختلف متفاوت است و خانوار روستايی و دهک های ضعیف تر 
تحت تأثیر بیشــتر فشار اقتصادی طی ســال های اخیر، سهم 
کمتری از هزينه ســبد خانوار را به تفريحات و سفر اختصاص 
داده اند چنانچــه بهترين توصیــف برای وضعیــت موجود را 
می توان در 39.8 برابر بودن هزينه هــای تفريحات دهک دهم 

نسبت به دهک اول در سال 1400 يافت.

این جهش، اما ناگهانی و بی ریشــه نیست. پشت 
صحنه این صعــود، داســتانی از بازیابی چاه های 
قدیمی، اســتفاده از دانش بومــی  و بهره گیری از 
فرصت های فناورانه و تحولات دیپلماتیک پنهان 
اســت. ضریب برداشــت نفت در بســیاری از این 
میادین به شکل قابل توجهی افزایش یافته و مدیران 
وزارت نفــت، با ترکیب مهندســی، برنامه ریزی و 
سیاست گذاری، روند فرسایشــی تولید را متوقف 
کردنــد. همچنین دســتگاه دیپلماســی به رغم 
فشارهای ناشی از جنگ توانست امتیاز تداوم فروش 

نفت به چین را به دست آورد. 
اوپک نیز در گزارش سالانه اش برای سال ۲۰۲۴، 
از ایران به عنــوان یکی از معدود کشــورهایی نام 
برده که علی رغم همه محدودیت ها، موفق شــده 
رکورد تولید خود را در این سازمان جابه جا کنند. 
خبرگــزاری مهر همچنین از گــزارش اخیر مرکز 
مطالعات »شین هوا«  خبر می دهد که مهر تأییدی 
بر توانمندی صنعت نفت ایران است که در  در 
بازار پیچیده و رقابتــی نفت، به عنوان 
تأمین کننده ای قابل اتکا شناخته 
می شود. اما قصه نفت ایران 
117 سال و پنجاه 
و یــک روز 

پیش با فوران اولین چاه نفتــی در منطقه نفتون 
مسجد سلیمان آغاز شد. 

   چیا سرخ، چاه شماره یک 
سحرگاه سه شنبه پنجم خرداد 1۲۸7، چاه شماره 
یک مسجدسلیمان با فورانی عظیم به نفت رسید.  
فورانی که نــه فقط زمین را  که تاریــخ ایران را نیز 
دگرگون کرد. صــدای غرش فــوران نفت آغازی 
شــد بر فصلی جدید فصلی که تا امــروز، با فراز و 
فرودهای بسیار، همچنان در بطن اقتصاد، سیاست  

و سرنوشت ایران جاری است.
همه چیز با یک قرارداد آغاز شــد، قراردادی میان 
مظفرالدین شــاه قاجار و ویلیام ناکس دارســی، 
ســرمایه دار بلندپرواز بریتانیایی که سودای نفت 
در سر داشت. این قرارداد، اکتشاف و بهره برداری از 
نفت را  به جز پنج استان شمالی به مدت 6۰ سال 
به دارسی واگذار کرد. شاه در ازای آن، ۴۰ هزار پوند 
دریافت کرد و وعده گرفت که 16 درصد از ســود 

خالص سالانه نصیبش شود.
دارسی، با شراکت شرکت نفت برمه، تشکیلاتی به 
نام »شرکت نفت انگلیس و ایران« به راه انداخت و 
عملیات اکتشاف آغاز شد. چاه اول در چیاسرخ حفر 
شد اما بی نتیجه بود. چاه دوم، اندک امیدی داد  اما 
آنقدر نبود که سرمایه گذاری را توجیه کند. دارسی 

درمانده شده بود، تا آنجا که نوشت: »هر کیسه پول 
ظرفیتی دارد و من دارم ته کیسه ام را می بینم.«

در همین اوضاع ناامیدی، جرج رینولدز، مهندس 
سرسخت و ماجراجوی شــرکت، همه امیدها را به 
جنوب غربی ایران برد، به مسجدســلیمان. جایی 
دورافتاده، بدون جاده، با گرمای کشنده، آب ناسالم 
و شــرایطی که خودش درباره اش گفته بود: »اگر 
می خواهی اینجا زنده بمانی، یا باید دندان طبیعی 
بســیار محکمی داشته باشــی یا دندان مصنوعی 

فولادی!«
با همه دشــواری ها، اواخر ســال 1۲۸6 و ابتدای 
1۲۸7، حفاری در منطقه نفتون مسجدسلیمان آغاز 
شد. این منطقه، چراگاه ایل بختیاری بود و با توافقی، 
مسئولیت تأمین امنیت حفاری به آنها سپرده شد. 

اما مشکلات مالی گریبانگیر بود. شرکت نفت برمه 
دیگر حاضر نبود بودجه ای به دارســی بدهد. ۲۴ 
اردیبهشت 1۲۸7، به رینولدز دستور داده شد که 
حفاری را متوقف کند، تجهیزات را جمع کند و به 
خانه برگردد چون دستور داده بودند عمق حفاری 
به علت هزینه های سرســام آور نبایــد از 16۰۰ پا 

بیشتر شود. 

   نامه ای که به موقع نرسید، سرنوشت ایران 
را تغییر داد

نامه اتمام کار از شرکت برمه به موقع نرسید که اگر 
می رسید شاید تقدیر ملتی را رقم می زد. رینولدز، 
بی خبر از اخطار توقف، همچنان به زمین مســجد 
سلیمان دل بســته بود. بوی گاز از چاه ها به مشام 
می رسید. حفاری ادامه یافت. در گرمایی که به 5۰ 
درجه سانتیگراد می رسید تیم او با زحمت به حفاری 
ادامه داد و سرانجام سحرگاه سه شنبه پنجم خرداد 

1۲۸7، ساعت چهار صبح، نفت فوران کرد.
فورانی عظیم نفت را تا ارتفاعی بیش از 35۰ متر  به 
هوا پرتاب کرد. افسر سواره نظام، آرنولد ویلسون، با 
شنیدن صدا از خواب پرید و سراسیمه به محل حفاری 
شتافت. آن چه دید، صحنه ای فراموش نشدنی بود. 
دکل حفاری زیر سیل نفت ناپدید شده بود. فورانی 

که تاریخ یک ملت را تغییر داد.  
چاه شماره یک مسجدســلیمان، نه تنها اولین چاه 
نفت ایران، بلکه اولین چاه موفــق تجاری در کل 
خاورمیانه بود. داستانی که با ماجراجویی دارسی 
آغاز شــد، با لجاجت رینولدز و دیر رسیدن نامه به 

ثمر نشست. 

   دیپلماســی نفتی 
و مســیرهای تــازه 

صادرات
بیش از 1۰۰ ســال بعد، 
ایران از آن فــوران اولیه، به 
کشــوری بدل شــده که با 
سیاست گذاری و دیپلماسی 
فعــال می تواند بــا وجود 
تحریم ها، محدودیت های 
بانکی و بحران های جهانی، 
همچنــان صادرکننده ای 
بزرگ باقــی بماند. وقتی 

دونالد ترامپ در پی دیپلماسی فعال وزارت خارجه 
به چین چراغ سبز نشــان داد که می تواند به خرید 
نفت از ایران ادامه دهد تحولی در صادرات نفت به 
چین روی داد و میزان صادرات نفت به چین حالا از 
مرز 1.7 میلیون بشکه در روز گذشته است. مدل های 
جدید تهاتری، قراردادهای بلندمدت و تخفیف های 
هدفمند، ایران را به شریک قابل اعتمادی در بازار 
چین بدل کرده است. توسعه میادین غرب کارون، 
بازسازی چاه های قدیمی و افزایش ضریب برداشت 
به ایران اجازه داده انــد از چاه هایی که زمانی رو به 

افول بودند دوباره نفت استخراج کند.

   درآمدهای نفتی از مظفرالدین شاه تا کنون
قصه درآمدهــای نفتی ایران، قصــه ای پیچیده و 
پرهیاهو است. قصه روزهایی که نفت خزانه مملکت 
را سرشار می کرد  و سال هایی که صدور یک بشکه 

نفت، نیازمند عبور از صد مانع دیپلماتیک بود.
از روزگار مظفرالدین شاه تا سال 135۲، ایران تنها 
۲6.۸ میلیارد دلار از محل نفت درآمد داشت، رقمی 
که برابر آنچه بعد از آن آمد، اندک می نمود. ناگهان، 
در اثر جنگ های خاورمیانه و افزایش تقاضای جهانی، 
قیمت نفت جهش کرد و در پنج ساله 135۲ تا 1357، 
درآمد کشور به 11۲.7 میلیارد دلار رسید و بسیاری 
معتقدند همیــن درآمدهای نفتــی کلان بود که 
محمدرضا شاه را سرمست از ثروتی کرد که به انقلاب 
منجر شد.در پی انقلاب اســلامی و آشفتگی های 
سیاسی ورق برگشــت. بین ســال های 1357 تا 
136۰، درآمد نفتی به یک سوم کاهش یافت و 36 
میلیارد دلار رسید. سال های جنگ تحمیلی، با همه 
دشــواری هایش ایران را به درآمدی 11۰ میلیارد 
دلاری رساند که خود گواهی بر تاب آوری اقتصادی 

در میانه آتش و خون است.

در دوران سازندگی و ریاســت جمهوری هاشمی 
رفسنجانی نفت دوباره نقش پدرسالار را در اقتصاد 
بازی کرد. از 136۸ تا 1376 بیش از 1۴۰ میلیارد 
دلار درآمد حاصل شد. در دوره اصلاحات )1376 تا 
13۸۴( با تعادل در روابط بین الملل، 157 میلیارد 

دلار دیگر نصیب خزانه شد.
اما طلایی ترین روزها در دوران ریاســت جمهوری 
محمود احمدی نژاد رقم خورد، روزهایی که قیمت 
نفت در بازار جهانی به اوج رســید و درآمد ایران از 
مرز 61۸ میلیارد دلار گذشت. با آمدن دولت حسن 
روحانی، هرچند امید به گشایش های سیاسی بالا 
رفت، اما در عمل درآمد هشت ساله از 35۰ میلیارد 
دلار فراتر نرفت. به این ترتیب کل درآمدهای نفتی 
ایران از زمان مظفرالدین شاه قاجار تا سال 1357 
معادل 1۴۰ میلیارد دلار بوده و جمهوری اسلامی 
ایران طی ســال های بعد از انقلاب تا پایان دولت 
حسن روحانی 1۴1۲ میلیارد دلار از محل فروش 
نفت به دســت آورده اســت. امروز، در دولت های 
سیزدهم و چهاردهم، با اینکه صادرات به چین رو به 
رشد است، به دلیل فقدان شفافیت آماری نمی توان 
عدد دقیقی گفت. اما بی تردید، نفت همچنان منبع 

اول درآمدهای ارزی ایران است.

   تاریخ نفت از مسجد سلیمان تا پکن
قصه نفت با لرزشی در دل زمین و شوقی در چشم 
سرمایه گذاران انگلیســی از مسجدسلیمان آغاز 
شد. آن فوران نخستین، آغازگر رابطه ای پیچیده و 
تاریخی شد. حالا همان نفت پس از گذر از انقلاب، 
جنگ، تحریم و رکود، همچنان عامل رشد، امنیت 
و امید است. اما این آخرین دوره ای است که طلای 
سیاه می تواند جانبخش و ثروت آفرین باشد چرا که 
با ورود انرژی های تجدیدپذیر و سرمایه گذاری های 
عظیمی که در کشــورهای منطقه در این زمینه 
صورت می گیرد هیچ بعید نیست تا 1۰ سال آینده 
با پالایشــگاه آبادان همانطور عکس بگیریم که با 
کشتی یونانی که این خود شرح مفصلی می طلبد. 
اگرچه آینده همچنان در گرو سیاســت ها، بازار 
جهانی و تصمیمات بزرگ اســت، اما آنچه مسلم 
است، نفت همچنان در تار و پود اقتصاد ایران جاری 
خواهد بود. این ماده سیاه، همچنان طلای ایران 
است؛ طلایی که در پرتو مدیریت درست، می تواند 

آینده ای روشن بسازد.

دل خوش سیری چند؟
برخلاف‌تصور‌عمومی‌با‌افزایش‌هزینه‌‌های‌سفر،‌ایرانیان‌کمتر‌از‌هر‌زمان‌دیگری‌سفر‌می‌روند

جامعه‌تورم‌زده‌غمگین‌است‌و‌تاب‌شادی‌ندارد

داستان زرین طلای سیاه
صادرات‌نفتی‌ایران‌به‌‌3/5میلیون‌بشکه‌در‌روز‌رسیده‌‌که‌از‌این‌میزان‌‌1/7میلیون‌بشکه‌در‌روز‌به‌چین‌می‌رود

از قرارداد 4۰ هزار پوندی مظفرالدین شاه تا درآمد 1/4 تریلیون دلاری جمهوری اسلامی

گروه اقتصاد   جمهوری اسلامی ایران در میانه جنگ های منطقه ای، تحریم های پیچیده و بن بست های بانکی، بی صدا و پیوسته، جریان 
صادرات نفتی اش را زنده نگه داشته؛ بر اساس گزارش های مستند مؤسسات بین المللی صادرات نفت ایران به چین از مرز 1/7 میلیون 
بشکه در روز عبور کرده است. رکوردی که نشان دهنده پویا بودن صنعت نفت کشور علی رغم بحران اخیر است. مهر گزارش داده است 
که تولید روزانه نفت کشور حالا از 3/5 میلیون بشکه گذشته، عددی که نه فقط یک آمار که حامل یک پیام است. صنعت نفت ایران هنوز 

پویاست و همچنان می فروشد و نقشی کلیدی در انرژی آسیا دارد.

سحرگاه سه شنبه پنجم 
خرداد ۱۲۸۷، چاه شماره 
یک در منطقه نفتون 
مسجدسلیمان با فورانی 
 عظیم به ارتفاع 350 متر  
به نفت رسید

درآمدهای نفتی ایران از زمان 
مظفرالدین شاه قاجار تا سال ۱35۷ معادل 
۱40 میلیارد دلار بوده و جمهوری اسلامی 
ایران طی سال های بعد از انقلاب تا پایان 
دولت حسن روحانی ۱4۱۲ میلیارد دلار از 
محل فروش نفت به دست آورده است.

 سهم هزینه های مربوط به تفریح 
و سفر از 0.۷۱درصد سال ۱3۹0 به 
0.3۸درصد در سال ۱400 رسیده 

یعنی وضعیت اقتصادی مردم، اساسا 
اجازه هزینه کرد برای تفریح و سفر 

را از آنها گرفته است

  علی پیرولی 
             هفت صبح
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حسین فاطمی  
             هفت صبح

کریدور زنگزور، مسیری ۳۲ کیلومتری برای اتصال آذربایجان به نخجوان از 
طریق ارمنستان، به کانون رقابت ترکیه، آمریکا و ایران تبدیل شده است. 

ترکیه، ایده پرداز اصلی، به دنبال تقویت نفوذ تجاری خود در آسیای مرکزی 
است، در حالی که ارمنستان بر حفظ حاکمیت خود تاکید دارد. پیشنهاد 

آمریکا برای مدیریت این کریدور توسط یک شرکت خصوصی، تلاشی برای 
میانجی گری است، اما می تواند نفوذ ایران را کاهش دهد. این رقابت ها، 

معادلات قفقاز جنوبی را پیچیده تر کرده است.

کته
ن

جنگ ۱۲ روزه ایران و 
اسرائیل، فرصتی برای ترکیه 

ایجاد کرده تا اهداف منطقه ای 
خود، ازجمله کریدور زنگزور 

و جاده توسعه در عراق را 
پیش ببرد. دیدار اردوغان با 

پاشینیان نشان دهنده تلاش 
برای عادی سازی روابط با 

ارمنستان است

 آمریکا با پیشنهاد اداره کریدور 
زنگزور توسط یک شرکت خصوصی، 

به دنبال میانجی گری در مذاکرات 
صلح ارمنستان و آذربایجان است. 

این طرح که از پیشنهاد اتحادیه اروپا 
الهام گرفته، می تواند نفوذ واشنگتن را 

در برابر چین و روسیه تقویت کند اما 
مذاکرات هسته ای ایران را پیچیده تر 

خواهد کرد

تهدید اروپا به فعال سازی اسنپ بک علیه ایران

اروپا ماشه را می کشد؟
اقدام غیرسازنده اروپا، دیپلماسی هسته ای را به بن بست کشانده که

 پیامدهای گسترده ای برای منطقه و جهان به دنبال دارد

  گزارش

گروه سیاسی   در میانه خبرهای متعدد پیرامون دیپلماسی هسته ای کشورمان، ژان نوئل بارو، 
وزیر خارجه فرانسه تهدید کرده است که در صورت عدم پیشرفت در مذاکرات هسته ای تا پایان 
اوت ۲0۲۵ برابر با نهم شهریور ۱404، مکانیسم ماشه را فعال خواهند کرد تا تحریم های سازمان 
ملل علیه ایران بازگردند. این تهدید در حالی مطرح شده که ایران، پس از گزارش جانبدارانه آژانس 
بین المللی انرژی اتمی و حملات آمریکا و اسرائیل به تاسیسات هسته ای اش، همکاری با آژانس را 
تعلیق کرده است. تنش های فزاینده، همراه با درخواست های غیرسازنده اروپا، می تواند دیپلماسی 

هسته ای را به بن بست بکشاند و پیامدهای گسترده ای برای منطقه و جهان به دنبال داشته باشد.

  مکانیسم ماشه
 ابزار فشار یا پایان دیپلماسی؟

مکانیسم ماشه، بخشی از توافق هسته ای 2015 
)برجام(، به امضاکنندگان اجــازه می دهد در 
صورت نقض تعهدات ايران، تحريم های پیشین 
سازمان ملل را بازگردانند. به ادعای وزير خارجه 
فرانســه تا پايان اوت 2025 و در صورت عدم 
تعهد ايران به توافقی قابل راستی آزمايی، اين 

مکانیسم را فعال خواهند کرد. 
طبق قطعنامه 22۳1، اين فرآيند شامل ۶5 روز 
مراحل حقوقی است که در صورت عدم تصويب 
قطعنامه جديد برای ادامه تعلیق تحريم ها، به 
بازگشت خودکار تحريم های 200۶ تا 2010 
منجر می شود. طبق اين ضرب الاجل فرانسه، 
بايد کشورهای اروپايی تا دهه اول مرداد سال 
جاری، نامه خود را به شورای امنیت ارسال کنند. 
همان طور که گفته شــد طبق توافق برجام، 
فرآيند حقوقی مکانیســم ماشه در سه مرحله 
و طی ۶5 روز طراحی شــده است. مراحل اول 
و دوم شــامل يک دوره ۳0 روزه )به علاوه پنج 
روز برای تلاش نهايی( برای طرح شــکايت در 
کمیسیون مشترک برجام و ارجاع اختلافات به 

هیئت وزرای کشورهای عضو است. 
با اين حال، از آنجا که آلمان، فرانسه و بريتانیا 
به مرحله سوم، يعنی ارجاع موضوع به شورای 
امنیت، رســیده اند، پس از ارسال رسمی نامه، 
اگر ظرف ۳0 روز قطعنامه جديدی برای ادامه 
تعلیق تحريم ها تصويب نشود يا با وتوی اعضای 
دائم متوقف گردد، تحريم های پیشین سازمان 
ملل علیه ايران به صورت خودکار بازمی گردند. 
عباس عراقچی، وزير خارجه ايران، هشدار داد 
که اين اقدام نقش اروپا در پرونده هســته ای 
ايران را پايان خواهد داد و تنش ها را »غیرقابل 

بازگشت« خواهد کرد.

  دیپلماسی برابر تهدید
ايران کاهش تعهدات هسته ای خود را پاسخی 
به خروج آمريکا از برجام در 201۸ و بدعهدی 
اروپا در خنثی ســازی تحريم هــا می داند. 
عراقچی در گفت وگوی اخیرش با لوموند تاکید 
کرد که تهديد به تحريم کمکی به ديپلماسی 
نمی کند و اروپا بايد تجاوزات اسرائیل و آمريکا 
را محکوم کند. تعلیق همکاری ايران با آژانس 
پس از گزارش رافائل گروســی، که به گفته 
تهران جانبدارانه بود و زمینه ســاز حملات 
اخیر شد، نشان دهنده بی اعتمادی ايران به 

نهادهای بین المللی است. ايران اعلام کرده 
که در صــورت تضمین حاکمیــت و امنیت 
تاسیسات هســته ای اش، آماده بازگشت به 

ديپلماسی است.
در مقابل اروپا و به خصوص فرانســه مدعی 
اســت که ايران بــا غنی ســازی اورانیوم تا 
۶0 درصــد و افزايش ذخايــر آن، تعهدات 
برجام را نقض کرده اســت. بارو خواســتار 
ازســرگیری بازرســی های آژانس و مذاکره 
درباره موشک های بالســتیک ايران شد، اما 
به نقش خروج آمريکا و عدم پايبندی اروپا به 
تعهداتشان اشاره ای نکرد. درخواست آزادی 
شهروندان فرانســوی متهم به جاسوسی در 
ايران نیز به پیچیدگی روابط افزوده است. اين 
در حالی است که ايران غنی سازی را به صورت 
بازگشت پذير و در واکنش به فشارهای غرب 
افزايش داده و همچنان بــر صلح آمیز بودن 

برنامه هسته ای خود تاکید دارد.

  پیامدهای فعال سازی مکانیسم ماشه
فعال ســازی مکانیسم ماشــه تحريم هايی 
نظیر ممنوعیت غنی سازی، محدوديت های 
موشــکی و بانکی را بازمی گرداند. اين اقدام 
می تواند ايــران را به خــروج از پیمان منع 
 )NPT( گســترش تســلیحات هســته ای
ســوق دهد، کــه پیامدهای جــدی برای 
امنیت منطقه ای و جهانی خواهد داشــت. 
تحلیلگــران معتقدند که ايــن تحريم ها، با 
توجه به تحريم های موجود آمريکا و اروپا، اثر 
اقتصادی محدودی دارند، اما از نظر سیاسی 
و ديپلماتیک ايــران را منزوی تــر خواهند 
کرد. عراقچی هشــدار داده که اين اقدام به 
معنای پايان نقش سازنده اروپا در ديپلماسی 

هسته ای است.
تهديد E۳ به فعال سازی مکانیسم ماشه در 
حالی مطرح شــده که ايران، پس از حملات 
آمريکا و اسرائیل، در موضع دفاعی قرار دارد. 
اين تهديدات، به جای تقويت ديپلماســی، 
خطر تشديد تنش ها و حتی درگیری نظامی 
را افزايش می دهد. ايران با پشتوانه اتحادهای 
اوراســیايی با چین و روســیه، همچنان بر 
ديپلماسی تاکید دارد، اما خواستار محکومیت 
اقدامات تجاوزکارانه و توقف تهديدات است. 
موفقیت ديپلماسی به توانايی اروپا در ايفای 
نقش بی طرف و پرهیز از اقدامات تحريک آمیز 

بستگی دارد.

جنگ میان ایران و اسرائیل، معادلات خاورمیانه و قفقاز 
جنوبی را دگرگون کرده و فرصتی برای ترکیه، آمریکا 
و آذربایجان فراهم آورده تا نفوذ خود را در این منطقه 
حســاس گســترش دهند. کریدور زنگزور، مسیری 
۳۲کیلومتری در استان سیونیک ارمنستان برای اتصال 
آذربایجان به نخجوان و سپس ترکیه، به کانون رقابت های 
ژئوپلیتیک تبدیل شده است. ایالات متحده با پیشنهاد 
اداره این کریدور توسط یک شرکت خصوصی آمریکایی، 
به دنبال میانجی گری در مذاکرات صلح ارمنســتان و 
آذربایجان است، در حالی که ترکیه، ایده پرداز اصلی این 
طرح، از آن برای تقویت جایگاه خود در مسیرهای تجاری 

آسیای مرکزی بهره می برد.

اين تحرکات می تواند روابط ايــران و ترکیه را به دلیل 
قطع مســیر تجاری تهران-ايروان و تــلاش در جهت 
کاهش نفوذ منطقه ای ايران به نقطه شکننده ای برساند. 
تهران پس از جنگ اخیر، اکنون درگیر بازســازی توان 
دفاعی و هسته ای خود است اما ســاير بازيگران ممکن 
است در حال تعريف موازنه جديد در منطقه باشند. اين 
رقابت ها که با دخالت های آمريکا تشــديد شده، قفقاز 
جنوبی را به صحنه ای حســاس برای مديريت سیاسی، 

امنیتی و ديپلماتیک تبديل کرده است.

 کریدور زنگزور؛ محور رقابت های ژئوپلیتیک
کريدور زنگزور، مســیری راهبردی بــرای اتصال باکو 
به نخجوان از طريق خاک ارمنســتان، بــه گره اصلی 
مذاکرات صلح میان آذربايجان و ارمنستان تبديل شده 
است. اين مسیر ۳2 کیلومتری که ايده اولیه آن از سوی 
ترکیه مطرح شد، نه تنها برای باکو بلکه برای آنکارا نیز 
اهمیت اســتراتژيک دارد زيرا بخشی از »دالان میانی« 
اســت که ترکیه را به آســیای مرکزی متصل می کند. 
ارمنســتان با عنوان »زنگزور« به دلیل مسائل مربوط 
به پان آذربايجان و ادعاهای ارضــی احتمالی مخالفت 
کرده و خواستار حفظ حاکمیت خود بر اين مسیر است. 
اخیرا پیشنهاد آمريکا که »تام باراک« سفیر اين کشور 
در ترکیه، آن را مطرح کرد، واگذاری مديريت کريدور به 
يک شرکت خصوصی آمريکايی برای تضمین دسترسی 
آزاد باکو بدون نقض حاکمیت ايروان اســت. اين طرح، 
الهام گرفته از نظارت بین المللی در مناطق جدايی طلب 
گرجستان و پیشنهاد پیشــین اتحاديه اروپا، به دنبال 
ايجاد شفافیت و اعتمادسازی است. با اين حال، اختلافات 
باکو و ايروان بر ســر جزئیات، همچنان مانع پیشرفت 
است. میدل ايست آی گزارش می دهد که ترکیه به باکو 
توصیه کرده توافق صلح را امضا کنــد با تاکید بر تغییر 
موازنه های منطقه ای و کاهش نفوذ ايران که نشان دهنده 

تلاش آنکارا برای بهره برداری از شرايط کنونی است.

  فرصت طلبی ترکیه
 در سایه جنگ اخیر اسرائیل علیه ایران

جنگ 12 روزه که ايران را به بازســازی تــوان دفاعی و 
هسته ای خود واداشــته، پنجره ای برای ترکیه گشوده تا 
اهداف منطقه ای خود را پیش ببرد. المانیتور تاکید می کند 
که رقابت ديرينه ايران و ترکیه، ريشــه در جاه طلبی های 

متقابل برای سلطه منطقه ای دارد. ديدار اخیر رجب طیب 
اردوغان با »نیکول پاشینیان« نخست وزير ارمنستان در 
ترکیه، اولین سفر رسمی يک مقام ارشــد ارمنی به اين 
کشور، نشان دهنده تلاش آنکارا برای عادی سازی روابط با 
ايروان و تسهیل اجرای کريدور زنگزور است. اين کريدور، با 
قطع مسیر تجاری ايران-ارمنستان که برای تجارت خارجی 
تهران حیاتی است، می تواند نفوذ ايران را در قفقاز جنوبی 
کاهش دهد و ترکیه را به هاب تجاری بین آسیای مرکزی 
و اروپا تبديل کند. »علی واعظ« تحلیلگر گروه بین المللی 
بحران، هشدار می دهد که اگر ترکیه از ضعف کنونی ايران 
برای تحقق اين کريدور سوءاستفاده کند، تهران از ابزارهای 

لازم برای تغییر موازنه برخوردار است.

  نقش آمریکا؛ میانجی گری یا گسترش نفوذ؟
پیشــنهاد آمريکا برای اداره کريدور زنگزور توسط يک 
شرکت خصوصی که با هدف پیشــبرد مذاکرات صلح 
مطرح شده، می تواند بخشی از اســتراتژی گسترده تر 

واشــنگتن برای تقويت نفوذ در قفقاز جنوبی باشد. تام 
باراک تاکید کرده که اين طرح به دنبال حل اختلافات 
بر سر ۳2 کیلومتر جاده اســت اما تحلیلگران معتقدند 
آمريکا از اين فرصت برای مهار ايــران و تقويت جايگاه 
خود در برابر رقبايی مانند چین و روسیه استفاده می کند. 
اين طرح که از پیشنهاد اتحاديه اروپا و سوابق نظارت در 
گرجســتان الهام گرفته، به دنبال تضمین امنیت مسیر 
برای آذربايجان و حفظ حاکمیت ارمنستان است. با اين 
حال، دخالت آمريکا می تواند مذاکرات هســته ای ايران 
را پیچیده تر کند، به ويژه که تهران پس از جنگ اخیر با 

چالش هايی مواجه است.

   رقابت ایران و ترکیه
 از همکاری موقت تا تنش های جدید

جنــگ 12 روزه موقتاً رقابت تاريخی ايــران و ترکیه را 
کاهش داد اما المانیتور هشدار می دهد که اين آرامش 
ناپايدار است. ترکیه از ضعف کنونی ايران برای پیشبرد 

پروژه هايی مانند کريدور زنگزور و »جاده توســعه« در 
عراق بهره می برد. جاده توســعه، پروژه ای 20 میلیارد 
دلاری برای اتصال بصــره به ترکیــه از طريق 12۷5 
کیلومتر جاده و راه آهن، بــا حمايت قطر و امارات، نفوذ 

اقتصادی ترکیه را در عراق تقويت می کند.
 تلاش ترکیه برای نزديک سازی بغداد و دمشق، به ويژه 
پس از سقوط بشــار اسد در دســامبر 2024، با منافع 
ايران در تضاد است. ديدار »محمد شــیاع السودانی« 
نخســت وزير عراق با »احمد الشــرع« رئیس جمهور 
جديد سوريه در دوحه، نشان دهنده تلاش برای تقويت 
پیوندهای عربی است. در قفقاز نیز اجرای کريدور زنگزور 
می تواند مســیر تجاری ايران با ارمنستان را قطع کرده 
و دسترســی تهران به اروپا را محدود کند، در حالی که 
ترکیه را به مرکز تجــارت منطقه ای تبديل می کند. در 
اين بیــن، فرآيند صلح میان آنــکارا و  PKKکه با خلع 
سلاح نمادين در مه 2025 آغاز شد، ترکیه را وارد فضای 
جديدی کرده است. لذا اين پويايی پیچیده، منطقه را به 

صحنه ای حساس برای رقابت تبديل کرده است.

   پیامدهای ژئوپلیتیک و دیپلماتیک
تحرکات ترکیه، آمريــکا و آذربايجان در قفقاز جنوبی، 
به ويژه در کريدور زنگزور، بخشی از تلاش برای بازتعريف 
نظم منطقه ای است. اين اقدامات که با فرصت طلبی در 
سايه جنگ اسرائیل علیه ايران پیش می رود، می تواند 
تنش های منطقه ای را تشــديد کند. تهــران با وجود 
محدوديت هــای کنونی، اهرم هايــی را در اختیار دارد 
اما موفقیت آن به ديپلماسی هوشمندانه بستگی دارد. 
ترکیه با حمايت آمريکا، به دنبــال تقويت جايگاه خود 
به عنوان هاب تجاری و سیاسی است اما اين امر می تواند 
روابطش با ايران را به تقابل بکشاند. در عین حال، دخالت 
آمريکا ممکن است به جای صلح، رقابت های ژئوپلیتیک 

را در برابر چین و روسیه تشديد کند.

   نقش بازیگران منطقه ای و جهانی
علاوه بر ترکیه و آمريکا، بازيگــران ديگری مانند قطر 
و امارات نیــز در پروژه هايی مانند جاده توســعه نقش 
دارند که نشان دهنده همگرايی منافع کشورهای عربی 
با ترکیه اســت. چین که روابط اقتصادی گسترده ای 
با ايران و ترکیه دارد، ممکن اســت به عنوان میانجی يا 
رقیب در اين معادلات وارد شود. روسیه که نفوذش در 
قفقاز جنوبی پس از جنــگ اوکراين کاهش يافته، نیز 
می تواند با حمايت از ارمنستان يا ايران، تعادل را تغییر 
دهد. اين پیچیدگی ها، قفقاز جنوبی را به میدان رقابت 
چندجانبه تبديل کرده که هر تصمیم می تواند پیامدهای 
گسترده ای داشته باشد. در مجموع، تحرکات هماهنگ 
ترکیه، آمريکا و آذربايجان در قفقاز جنوبی، به ويژه در 
کريدور زنگزور، نشان دهنده تلاش برای بازنويسی نقشه 
ژئوپلیتیک منطقه اســت. اين اقدامات پس از جنگ 
12 روزه، می توانند شــکنندگی معادلات منطقه ای را 
تشديد کرده و روابط ايران و ترکیه را به سطحی از تقابل 
جدی بکشانند. ايران با وجود محدوديت ها، اهرم هايی 
برای پاسخگويی دارد اما نیاز به ديپلماسی هوشمندانه 
و اجتناب از تقابل مستقیم دارد. قفقاز جنوبی به عنوان 
نقطه تلاقی منافع قدرت هــای منطقه ای و جهانی، در 
آستانه تحولی قرار دارد که پیامدهای آن فراتر از منطقه 

خواهد بود.

زورآزمایی  در    

زنگزور
تحرکات آذربایجان، ترکیه و آمریکا بیخ گوش ایران

آمریکا از این فرصت برای مهار ایران و تقویت جایگاه خود در 
برابر رقبایی مانند چین و روسیه استفاده می کند 

کریدور زنگزور و تحرکات ترکیه و آمریکا، قفقاز جنوبی را به صحنه رقابت چندجانبه تبدیل 
کرده است. ایران با محدودیت های پساجنگ، نیاز به دیپلماسی هوشمندانه دارد. دخالت قطر، 

امارات و چین و کاهش نفوذ روسیه، پیچیدگی این معادلات را افزایش داده است
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     عکس روز

پژوهش های تازه از دانشگاه پنسیلوانیا نشان می دهند 
که با افزایش درآمد و ثروت، سطح رضایت از زندگی نیز 
رشد می کند و حتی در سطوح بالای درآمدی همچنان 
صعودی باقی می مانــد. در واقع برخلاف مطالعاتی که 
پیش تر سقف شادی را در حدود درآمد سالانه ۷۵ هزار 
دلاری می دانستند، متیو کیلینگزورث، پژوهشگر این 
مطالعه، ثابت کرده که رضایت از زندگی برای کسانی 
با دارایی های بین ۳ تا ۸ میلیون دلار به مراتب بیشتر از 
کسانی است که درآمدی چند صد هزار دلاری دارند. از 
نظر او، دلیل اصلی این مسئله نه خرید وسایل لوکس، 
بلکه تسلط و اختیار بیشتر در تصمیم گیری های زندگی 
است؛ موضوعی که به انســان حس کنترل، امنیت و 
ثبات می دهد. او تأکید می کند: »پول به صورت محتوم، 
خوشبختی نمی آورد اما در شرایط برابر، افراد ثروتمندتر 
رضایتمندی بیشتری را تجربه می کنند.« با این حال، 
حتی در سطوح بالای درآمدی، احساس فشار مالی رایج 
است؛ چنان که یک سوم افراد با درآمد سالانه بالای ۱۵۰ 
هزار دلار گفته اند نگران تأمین مخارج خود هســتند. 
بنابراین اگرچه ثروت ابزار قدرتمندی اســت  اما تنها 

متغیر تعیین کننده در معادله شادی نیست.

   میلیاردرها: خوشبخت تر از بقیه  
اما نه به خاطر پول

در ســوی دیگر این بحث، کارآفرین و نویســنده ای 
که شــش ســال از زندگی خود را صرف گفت وگو با 
۲۱ میلیــاردر خودســاخته کرده، به نتایــج متفاوت 
اما مکملی رسیده اســت. یافته های او در کتاب »راز 
میلیارد دلاری« نشــان می دهد که پول در ذات خود 
موجب شادی نمی شود، بلکه شخصیت افراد را تقویت 
یا تضعیف می کند: انســان های شــاد با ثروت شادتر 
می شوند و افراد ناشــاد، ممکن است در دل ثروت هم 
احساس بدبختی کنند. به گفته او، آنچه میلیاردرها را از 
دیگران متمایز می کند، نه فقط حساب های بانکی شان، 

بلکه مهارت های روان شناختی، روابط پایدار، عشق به 
کار، کنترل شخصی و احســاس معنا در زندگی است. 
آنان اغلب از زندگی خصوصی ساده و روابط خانوادگی 
باثبات برخوردارند و از کارشان لذت می برند، نه به خاطر 
ســود مالی، بلکه به خاطر تأثیرگذاری. احساس مفید 
بودن و توانایی خلق و تغییر، یکی از کلیدهای رضایت 
در زندگی این افراد است. چنان که یکی از میلیاردرها 
در مصاحبه می گوید: »وقتی می بینم اطرافیانم به خاطر 
من خوشحال تر شــده اند، غرق در شادی می شوم.« او 
همچنین تأکید می کند که عادت های شخصی نظیر 
صداقت، هدفمندی، ورزش، تغذیه سالم، وقت گذرانی 
با خانواده و فعالیت های خیریه، نقشی اساسی در شادی 
این افراد دارند. به بیان دیگــر، میلیاردرها با آگاهی از 
نقش ثروت، آن را در مســیر خلق ارزش و معنا به کار 

می گیرند، نه فقط مصرف  و البته مصرف زدگی.

  چالش انتخاب: آزادی بیشتر  یا بار سنگین تر؟
ثروت نه تنها قدرت انتخــاب را افزایش می دهد، بلکه 
بار مســئولیت تصمیم گیری را نیز سنگین تر می کند. 
پژوهش ها و روایت های تجربی نشان می دهند هرچه 
ســطح دارایی بالاتــر رود، پیچیدگی هــای روانی و 
فشارهای تصمیم گیری نیز بیشتر می شود. میلیاردرها 
از آزادی بی حــدی برای طراحی ســبک زندگی خود 
برخوردارند  اما این آزادی همیشــه بــا آرامش همراه 

نیست. انتخاب های متعدد می توانند احساس اضطراب 
و نارضایتی ایجاد کنند، به ویــژه زمانی که فرد نتواند 
بین خواســته های متعدد تعادل برقرار کند. در چنین 
شرایطی، موفقیت مالی نه تنها موجب شادی نمی شود، 
بلکه ممکن اســت به احســاس پوچی یا فرسودگی 
منجر شود. از همین روست که بسیاری از ثروتمندان 
به دنبال ساده زیستی و کاهش انتخاب های روزمره روی 

می آورند تا از بار روانی آن بکاهند.

   پول: شرط لازم، نه شرط کافی
در نهایت، آنچــه از ترکیب این دو دیــدگاه می توان 
دریافت، آن اســت که پول نه دشمن شادی است و نه 
تضمین آن. ثروت در حکم ابزاری اســت که می تواند 
بستر شــکوفایی را فراهم آورد  اما شــادی و رضایت 
واقعی نیازمند عوامل روان شناختی، روابط اجتماعی 
ســالم، معنا، امنیت، آزادی و آگاهی درونی اســت. از 
نظر پژوهشگران، سرمایه گذاری بر بهبود شرایط مالی 
افراد کم درآمــد می تواند بازدهی بالایــی در افزایش 
شادی اجتماعی داشته باشد  اما در سطح فردی، تمرکز 
صرف بر ثروت، بدون توجه به کیفیت زندگی، ممکن 
است نتیجه ای معکوس داشته باشد. در دنیایی که فقر 
همچنان رنج آفرین است و پول می تواند درهای بسیاری 
را بگشاید، بی تردید بی پولی شادی نمی آورد؛ اما پول 

هم به تنهایی، زندگی را گلستان نمی کند.

     
  کیوسک

نیویورک تایمز آمریکا، عکس اصلی خود را 
به سواحل غزه اختصاص داد، جایی که بر 
اساس شواهد این روزنامه، ارتش جنایتکار 
اسرائیل هرکه را به قصد ماهیگیری به 
سمت دریا می رود، هدف گلوله قرار 
می دهد.

فایننشال تایمز انگلیس، تیتر و عکس اصلی 
خود را به مهلت ۵۰ روزه ترامپ به پوتین 

برای پایان دادن به جنگ اوکراین اختصاص 
داد. ترامپ می گوید در غیر این صورت تعرفه 

۱۰۰ درصدی برای روسیه تعیین می کند.

روز
ره 

چه
 

   

بر اساس گزارش مشــترک یونیسف و سازمان جهانی 
بهداشــت، در سال گذشــته ۱۴.۵ میلیون کودک در 
جهان حتی یک دوز واکسن هم دریافت نکردند؛ آماری 
هشداردهنده که پیامد مســتقیم کاهش بودجه های 
بین المللی ســلامت و طغیان اطلاعات جعلی درباره 
واکسن ها در فضای مجازی اســت. در اروپا و آسیای 
مرکزی، پوشــش واکسیناســیون یا راکــد مانده یا 
کاهش یافته اســت، وضعیتی که می تواند به بازگشت 

بیماری های فراموش شده منجر شود.
    آمارهایی که ما را به عقب برمی گردانند

در اروپا، موارد سیاه سرفه در ســال ۲۰۲۴ سه برابر شده و 
به ۳۰۰ هزار نفر رسیده؛ ابتلا به سرخک نیز دو برابر شده 
و از ۱۲۵ هزار نفر گذشته است. این ها بیماری هایی اند که 
تصور می کردیم مهار شــده اند، اما اکنون به دلیل کاهش 
واکسیناسیون بازگشته اند. یونیســف ۹ کشور را به عنوان 
کانون های اصلی این بحران معرفــی کرده: نیجریه، هند، 
سودان، کنگو، اتیوپی، اندونزی، یمن، افغانستان و آنگولا 
که بیش از نیمی از کودکان واکسینه نشــده جهان در آنها 

زندگی می کنند.

   بازگشت سرخک به آمریکا
در ایالات متحده، ۲۵ ســال پس از اعلام ریشــه کنی 
سرخک توسط سازمان جهانی بهداشت، این بیماری 
بازگشته و در ســال ۲۰۲۵ بیش از ۱۲۸۰ نفر را مبتلا 
کرده اســت. علت؟ نه فقدان امکانات پزشــکی، بلکه 
بحــران اعتماد عمومی. هرچند واکســن ها ســالانه 
جان ۳.۵ تا ۵ میلیون نفر را نجات می دهند  اما فضای 
مشوش رسانه ای و افزایش روایت های توطئه محور، این 

دستاورد را زیر سؤال برده است.
    چهره هایی که آتش بی اعتمادی را شــعله ور 

کردند
یکی از عوامل بحران فعلی، ظهــور چهره هایی مانند 
رابــرت اف. کندی جونیور اســت که بــا روایت های 
ضدعلمی و سیاسی شده، اعتماد عمومی به واکسن ها 

را تضعیف کرده اند. 
او و چهره های مشابه، به ویژه در شبکه های اجتماعی، 
تئوری هایی چون »واکسن موجب اوتیسم می شود« 
یا »ابزار کنترل جمعیت اســت« را ترویــج داده اند. 
این تبلیغات، گرچه اغلب در کشــورهای توسعه یافته 

منتشــر می شــوند  اما قربانیان اصلی آن کودکان در 
کشورهای فقیرند که حالا با کاهش شدید بودجه ها، به 

واکسن های پایه نیز دسترسی ندارند.
    بازی مرگ و بی اعتمادی

در نبود واکسن، بیماری هایی ساده می توانند کودکان 
را به کام مــرگ ببرند. در این شــرایط، هرچه واکنش 
جهانی کندتر و بی برنامه تر باشد، دامنه فاجعه گسترده تر 
می شود. بخش بزرگی از این بحران، نه ناشی از کمبود 
فناوری، بلکه ناشی از کمبود اعتماد، آموزش عمومی و 

اراده سیاسی برای مقابله با اطلاعات غلط است.

جیزل پلیکو، زنی که با شجاعتی آتشین، جهانی را به لرزه درآورد، در آستانه روز باستیل، بالاترین نشان افتخار فرانسه، لژیون دونور  را دریافت 
کرد. او که قربانی تجاوزهای هولناک و متعدد سازمان یافته ای بود، با شهادت علنی در دادگاهی پر سر و صدا، نقاب از چهره ظلم پاره کرد و به نماد 

جهانی دادخواهی بدل شد. جیزل، با رد پنهان کاری و انتخاب شفافیت، نه تنها عدالت را برای خود  که برای همه قربانیان خشونت جنسی طلب 
کرد. امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، شجاعت و وقار او را ستود و گفت   جیزل نه تنها فرانسه، بلکه جهان را تحت تأثیر قرار داده است.

واکسن در محاصره دروغ
بیش از ۱۴ میلیون کودک در سال ۲۰۲۴ از دریافت واکسن محروم ماندند؛ بحرانی که با افزایش بیماری هایی چون سرخک 

و سیاه سرفه و بیماری های قرن بیستم و همچنین گسترش اطلاعات نادرست، سلامت جهانی را به خطر انداخته است

برخلاف باور رایج که ثروت را مترادف شادی می داند، یافته های تازه  علمی و روایات میدانی از زندگی میلیاردرها نشان 
می دهد رابطه پول و خوشبختی پیچیده تر از آن است که به سادگی با عدد حساب بانکی سنجیده شود

شادی به  اندازه حساب بانکی؟

دونالد ترامپ با وعده   اجرای بی ســابقه ترین عملیات 
علیه مهاجرت غیرقانونی وارد کارزار انتخاباتی شــده 
اســت. کارزار تازه اش از لس آنجلس آغاز شده، جایی 
که گارد ملی و تفنگداران دریایی به خیابان ها آمده اند 
و اعتراضات گســترده علیه اخراج ها، از سوی دولت 
به عنوان شورشی ســازمان یافته از سوی »مهاجمان 
مکزیکی« جلوه داده می شود. در حالی که امروز دادگاه 
فدرال برای قانونی  بودن اعزام گارد ملی علیه خواست 
فرماندار ایالتی تشــکیل جلســه می دهد، ترامپ در 
فضای مجازی مدعی شــده که کل دولتش را بسیج 
کرده تا هرچه ســریع تر بیشــترین تعداد مهاجران 
غیرقانونی را اخراج کند. او شهرهای پناهگاه را هدف 
قرار داده و آنها را مســبب »ویرانی شهرهای ایده آ ل 
و تبدیل شان به کابوس های جهان ســوم« دانسته، 
جملاتی که او با حروف بزرگ و لحن آخرالزمانی خاص 
خودش نوشته است. اما در میان این حملات تند، یک 
اعتراف بی سابقه نیز دیده می شود؛ ترامپ نوشته است 
که کشاورزان، هتل داران و فعالان صنعت گردشگری 
از اجرای سیاست مهاجرتی سخت گیرانه ناراضی اند، 
چرا که کارگران وفادار و ســختکوش خود را از دست 

داده اند و جایگزینی برای آنها پیدا نمی شود.

   اقتصاد، دشمن اخراج نیست
این اعتراف با دهه ها تحقیق علمی همخوان اســت. 

مطالعات بی شــماری، چه از نهادهــای لیبرال مانند 
شــورای مهاجرت آمریکا و چه از نهادهای مســتقل 
مانند دفتر بودجه کنگره، نشان داده اند که مهاجران 
غیرقانونی نه تنها جای شغل شــهروندان آمریکایی 
را نمی گیرند، بلکه حضورشــان برای اقتصاد ایالات 
متحده ســودمند اســت. برای مثال، مطالعه ای در 
سال گذشــته پیش بینی کرده که اجرای بلندمدت 
هــدف ترامپ، اخراج ســالانه یک میلیــون مهاجر، 
می تواند ۲.۴ درصد از تولیــد ناخالص داخلی آمریکا 
را کاهش دهد، رقمی معادل بــا بحران مالی ۸۰۰۲. 
حتی در گزارش آکادمی ملــی علوم نیز آمده که نرخ 
بیکاری میان کارگران بومــی در مناطقی با مهاجرت 
بیشتر، کاهش یافته اســت. در همین حال، مؤسسه 
بروکینگز در سال ۴۲۰۲ نشــان داد که سه صنعت 
اصلی متکی به مهاجران غیرقانونی شامل کشاورزی، 
رستوران داری و هتلداری اند، صنایعی که آمریکایی ها 
به ندرت در آن ها اشــتغال دارند. همین داده ها باعث 
شد ســاعاتی پس از انتشار پســت های تند ترامپ، 
دســتورالعملی داخلی در اداره مهاجرت صادر شود 
که خواستار توقف فوری بازرســی ها و عملیات های 
اجرایــی در محل های کشــاورزی، رســتوران ها و 
هتل ها بود. بایــد بگوییم که آشــکارا تناقضی میان 
 شعارهای پرطمطراق و اقدامات پشت پرده دولت در 

جریان است.

   چرا، اگر شکست خورده است؟
پرســش محــوری اینجاســت: اگــر اخراج هــای 
دســته جمعی بارها و بارها ناکارآمدی خود را نشان 
داده اند، چرا ترامپ بار دیگر به آنها متوســل شــده 
است؟ پاسخ به ظاهر ساده اما بسیار نگران کننده است: 
ایجاد رعب و وحشــت. مغز متفکــر مهاجرتی دولت 
ترامپ، استیفن میلر اســت، مشاوری با دیدگاه هایی 
ســخت گیرانه و بی گذشــت که حتی در ماه گذشته 
مأموران اداره مهاجرت را برای کنــدی در اخراج ها 
مورد شماتت قرار داد. میلر که در فضای سیاست زده 
و نژادپرســتانه دهه های ۰۹ و ۰۰۰۲ کالیفرنیا رشد 
کرده، مهاجرت را نه مسئله ای اقتصادی، بلکه تهدیدی 
فرهنگی و وجودی می داند. این ذهنیت، ریشــه در 
پروژه ای تاریخــی دارد: عملیات »وِتبَک« در ســال 
۴۵۹۱ که تحت ریاست جمهوری آیزنهاور اجرا شد و 
بنا بر آمار دولتی، به اخراج ۳.۱ میلیون مهاجر مکزیکی 
انجامید. اما بررسی جامع تاریخ نگار آمریکایی، خوآن 
رامون گارسیا، نشان داد که این آمارها اغراق  شده اند 
و عملیات نه تنها موج مهاجرت را متوقف نکرد، بلکه 
احســاس بیگانگی و بی اعتمادی گســترده ای میان 

لاتین تبارها نسبت به دولت آمریکا ایجاد کرد.

   گذشته بازمی گردد، چون آمریکا هنوز 
به کارگر ارزان محتاج است

مطالعات نشــان می دهند که اخراج های گســترده، 
برخلاف تصور عمومی، باعث بهبود وضعیت کارگران 
بومی نمی شــوند. بلکه برعکس، موجب سوءاستفاده 
بیشتر کارفرمایان از نیروهای باقی مانده و اختلال در 
زنجیره های تأمین نیروی کار می شوند و بدتر از همه، 
این عملیات ها در نهایت هیچگاه مهاجرت را متوقف 
نکرده اند. آنچــه ایالات متحده را از درون به ســمت 
جذب مهاجران سوق می دهد، اشتیاق سیری ناپذیر 
به نیروی کار ارزان قیمت اســت، واقعیتی اقتصادی 
که حتی پوپولیسم ترامپ هم نمی تواند انکارش کند. 
شاید کسی باید این واقعیت را به ترامپ یادآوری کند؛ 
تا شاید این بار، قبل از آنکه میلیون ها نفر را به ترس و 
بی ثباتی محکوم کند، به جای نفرت پراکنی، از منطق 

اقتصادی استفاده کند.

   ینگه دنیا                                                                                                             

مهاجران و درس های تاریخ 
با وجود شواهد گسترده تاریخی و اقتصادی درباره بی اثر بودن اخراج های جمعی مهاجران، دونالد ترامپ 

بار دیگر این سیاست پرهزینه و بی ثمر را به مرکز گفتمان انتخاباتی خود بازگردانده است

رامتین لطیفی  
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دبیر‌بین‌الملل
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 دنیای موسیقی
 از  نت نوازی  

تا  مسافرکشی
  موسیقی جز برای یک درصد بالای این صنعت، تلاشی روزمره 

برای دوام و بقا است
  از نیواورلئان تا خیابان کریمخان؛ هنرمندان رونق بخش، از محلی 

که خود زنده کردند، رانده می شوند

داستان پر زرق و برق ثروت در موسیقی تا اقلیت یک درصدی پولدار

سینا چراغی| »رابرت، از تو برای تلاش بسیار زیادت در شاخه آمریکای تور دوران ها 
ممنونم!! این هم پاداشت که می دونم کاملا لیاقتش رو داری ۱۰۰ هزار دلاره. با عشق، 
تیلور« چند وقت پیش تیلور سوئیفت یادداشت هایی از این دست را به همراه چک 
پاداش، برای بســیاری از کارکنان »تور دوران ها«ی خود فرستاد. این ابَرستاره 
آمریکایی همچنین »دستبند دوستی« غول پیکری را که بر سر در استادیو م ها در 
هنگام اجراهایش آویزان می شد به مبلغ پانزده هزار دلار خرید.  او در بزرگ ترین 
تور تاریخ موسیقی جهان، فقط از محل فروش بلیت ها ۲.۱ میلیارد درآمد خالص به 
جیب برگزارکنندگان ریخت. شش شب اجرای تیلور در تورنتو، ۲۰۰ میلیون دلار  
برای شهر درآمد داشت. وقتی پای این همه پول در میان باشد، آنگاه لحظه شماری 
نخســت وزیر کانادا یا تمنای فرماندار آرکانزاس برای میزبانی از تیلور سوئیفت، 
حتی بذل وبخشش های خودش عجیب نیست. رسانه های جهان این روزها آکنده از 
چنین خبرهایی است. گزارش های سالانه  نهادهایی چون فدراسیون جهانی صنعت 
فونوگرافی از تورهای موفق و بزرگ امثال تیلور سوئیفت، شکیرا، دوا لیپا و دیگران 
گرفته خبر می دهند.  با این همه، نه تصاویر باشکوه از تورهای استادیوم پرُ کن و نه 
نمودارهای صعودی گزارش های نهادهای صنفی نباید گول مان بزند. زندگی حرفه ای 
بیشتر موزیسین ها، چه در ایران و چه در آمریکا، شباهتی به این داستان های رویایی 
ندارد. اگر یک درصد ســلبریتی های بالای صنعت را کنار بگذاریم، موسیقی برای 
اکثریت، بیشتر شبیه تلاشی روزمره برای دوام آوردن و بقا است تا صحنه ای برای 

درخشش و رفاه.

  وقتی موسیقی شغل دوم است!
»ببخشــید شــما شــغل تون چیه؟« / »من 
موزیسین هستم«/»به به! چه عالی! حالا شغل 

اصلی تون چیه؟«
بســیاری از موزیســین ها در ایــران، چنین 
گفت وگویــی را تجربــه کرده انــد. احتمالا 
ذهن شان درست مثل پرســتاران، پزشکان، 
استارتاپ چی ها، لوله کش ها و دیگران که به 
کانادای یا استرالیا ســفر کرده اند، آنجا وضع 
موزیسین ها به مراتب بهتر از اینجا است. با این 
حال اگر اخبار تیلور سوئیفت ها و گزارش های 
موسســات را کنار بگذاریم، داده های دنیای 
واقعی نشان می دهد برای موزیسین جماعت 

آسمان همه جای دنیا تقریبا یک رنگ است.

  شغل دوم داشته باشید،  تا زندگی کنید
با آمریکا شروع می کنیم کشوری که بزرگ ترین 
بازار موسیقی جهان را دارد. درآمد سرانه آمریکا 
در سال ۲۰۲۴ حدود ۸۵ هزار دلار برآورد شده، 
متوسط درآمد سالانه موزیسین ها اما بین ۳۵ 
تا ۶۸ هزار دلار است که حدود شصت درصد 
این درآمد مســتقیما از راه موسیقی به دست 
می آید. فقط شــش درصد از موزیسین های 
آمریکایی زندگی خود را صرفا از راه موسیقی 
تأمین می کنند. بیش از سه چهارم آن ها برای 
رتق و فتق زندگی باید شــغل دومی خارج از 
حیطه موســیقی برای خود دست و پا کنند. 
در سومین بازار بزرگ موســیقی دنیا یعنی 
بریتانیا هم اوضاع متفاوت نیست. در سرزمین 
بیتل ها، موزیسین های حرفه ای، حتی با وجود 
درآمدهای جانبی خارج از حیطه موســیقی، 
حدود ۱۲ هزار پوند پایین تر از متوسط حقوق 

و دستمزد درآمد دارند.

 هفتاد درصد درآمد ها نصیب سوئیفت 
و بقیه!

البته میــان امثال تیلــور ســوئیفت با این 
موزیسین ها یک نقطه اشــتراک وجود دارد. 
بیشترین درآمد موزیسین ها در همه جای دنیا 
از اجراهای زنده می آید. در مورد سوئیفت ۹۱ 
درصد درآمد دو سال گذشته اش از اجراهای 
زنده به دست آمده و تنها ۶ درصد درآمد او 
حاصل فروش آلبوم ها یا استریم آن ها است. 
درباره موزیســین های مستقل و کم شهره در 
آمریکا این عدد به حدود یک سوم می رسد و یک 
چهارم درآمدشان هم از راه تدریس موسیقی 
تامین می شــود. اکنون بســیاری از احیای 
موسیقی زنده پس از کووید خانمان برانداز جانی 
دوباره گرفته اند، با این حال بد نیست بدانید 
بیش از هفتاد درصد درآمد حاصل از اجراهای 
زنده در دنیا تنهــا نصیب اقلیت یک درصدی 
امثال تیلور سوئیفت می شود. پشت این ویترین 
درخشان و پر از زرق و برق، هزاران هزار هنرمند 

مستقل و محلی برای هر شب اجرا، دستمزدی 
می گیرند که حتی هزینه بنزین رفت وآمدشان 

را هم تامین نمی کند. 

  وقتی ناجــی صنعت موســیقی، 
موزیسین ها را بیچاره کرد!

این روزها اســتریم کردن شــیوه غالب لذت 
بردن از موسیقی در دنیاســت. اسپاتیفای با 
داشتن بیش از یک سوم ســهم بازار به نوعی 
نماد این حوزه اســت. جالب اینکه دنیل اکِ، 
بنیان گذار و مدیرارشــد این کمپانی سوئدی 
در مصاحبه هایش بارها خود را ناجی صنعت 
موسیقی معرفی کرده اســت.  مطالعه ای در 
ســال ۲۰۱۳ نشــان داد که تنها ۶ درصد از 
درآمد موزیسین ها از محل آهنگ های ضبط 
شده تأمین می شود. در واپسین روزهای دوران 
پیشااستریم یعنی زمانی که مدیوم های فیزیکی 
مانند ســی دی، کاســت و صفحه همچنان 
رواج داشــتند این عدد بالای سی درصد بود. 
اســپاتیفای به طور میانگین برای هر ۱۰۰۰ 
بار استریم آهنگ، فقط سه دلار به صاحب اثر 
پرداخت می کند. استریم شدن در اینجا یعنی 
کاربری بیش از ســی ثانیه از آهنگ را گوش 
کند. طبق قانون جدید این شــرکت از سال 
۲۰۲۳، آهنگ هایی با کمتر از هزار اســتریم 
 در ۱۲ ماه  هیــچ درآمدی برای مالکشــان 

ندارند.

  برش کوچکی از کیک بزرگ
دنیل اکِ در مصاحبه ای در پاسخ به این انتقادها 
گفت موزیسین ها بهتر است به جای غُر زدن 
بر سر اسپاتیفای آهنگ های بیشتری را نشر 
دهند. شما نمی توانید در طول سه یا چهار سال 
فقط یک آلبوم منتشــر کنید و انتظار کسب 
درآمد داشته باشید. برای درک بهتر موضوع، 
کافی ســت بدانیم اجاره تنها یک ساعتِ یک 
استودیوی معمولی در آمریکا حدود ۳۰ دلار 
است در ایران نیز این رقم از ۶۰۰ هزار تومان 
به بالا است. به بیان ساده، یک قطعه موسیقی 
باید بیش از ده هزار بار پخش شود تا فقط هزینه 
یک ساعت ضبطش جبران شود و این بدون 
درنظر گرفتن هزینه های آهنگ سازی، میکس، 
مستر، یا تولید کاور و توزیع اثر است. در حالی 
که با الگوی پیشــین خرید آلبوم یا آهنگ در 
پلتفرم بند کمپ، اگر فقط یک نفر آلبوم شما 
را با قیمت ده دلار خریداری کند که یک دلار 
آن سهم بندکمپ اســت، شما معادل ۳۰۰۰ 
بار استریم شــدن آهنگ تان در اسپاتیفای را 

به دســت آورده اید! ایــن پلتفرم ها زمانی 
وعده دموکراتیزه کردن موسیقی را داده 
بودند، با این حال در عمل ســود را به 
شکلی فزاینده به سمت ناشران بزرگ 

و ابرستارگان سوق دادند. 

  رونق بخشــان رانده شده، داستانی از 
آستین تا لاله زار

وقتی حرف از احیای محله های کم رونق یا درب 
و داغون می شــود، حضور هنرمنــدان به  ویژه 
موزیســین ها بیشــتر وقت ها اولین جرقه های 
تغییر را رقم می زند. استیج های کوچک، اجراهای 
خیابانی، اجــرای زنده در کافه هــا و جمع های 
محلی، فضای شهری را حسابی گرم می کنند. این 
»هویت فرهنگی« نوپدید بعدها برای توسعه گران، 
شهرداری ها و مشاوران املاک تبدیل به سرمایه 
می شود. داستان خیابان ششم آستین در تگزاس 

مشتی نمونه خروار از این ماجرا است.
در دهه ۷۰ میلادی آستین و به ویژه خیابان ششم، 
واقعا حوصله سربرترین محله در بین پایتخت های 
ایالتی آمریکا بود. سوت و کور و بی رونق. تا اینکه 
مشتی موزیسین و کارآفرین خوش ذوق به لطف 
راک اندرول توانســتند ورق را برگردانند. از یک 
سمت جشنواره ساوت بای ســاوت وست که تا 
همین امروز هم یکی از محبوب ترین فستیوال های 
موسیقی دنیا است و از سوی دیگر هم 
 Austin Cityبرنامه تلویزیونی
Limits  در کنار صدها اجرای 
زنده از موزیسین های جویای نام، 
صحنه موسیقی پویایی در این 

شهر فراهم کرد. 

این صحنه روز به روز به رشــد خود امتداد داد و 
موزیسین های زیادی آستین و به ویژه خیابان ششم 
را به عنوان محل زندگی برگزیدند. در سرتاسر این 
خیابان پاتوق های موسیقی محلی یا همان GMVها 
)Grassroot Music Venue( هر شب میزبان 
اجراهای ریز و درشت موزیسین های مقیم و مهمان 

آستین شدند تا اینکه…
با زیاد شــدن پاخور محله و هجوم جهانگردان 
از سراســر دنیا )و نه فقط آمریکا( ارزش املاک 
این محله بالا رفت. شــیب این رونق اما بســیار 
تندتر از رشد جیب موزیسین ها بود. کم کم پای 
سرمایه گذاران، توسعه گران شهری و برندهای 
بزرگ به ماجرا باز شد. خیابان ششم این پاتوق 
هنرمندان و دانشجویان و نوازنده های خیابانی 
حالا به ویترین کافه هــای زنجیره ای، هتل های 
لوکس و ســاختمان های تجاری تبدیل شــده 
بودند. افزایش اجاره ها و بالا رفتن هزینه زندگی 
همه چیز را دگرگون کرد. همان موزیسین هایی که 
آستین را آستین کردند اکنون دیگر نمی توانند در 
این شهر زندگی کنند. از آن هایی که مانده اند هم 
بنا بر برآوردهای شهرداری آستین، حدود شصت 
درصدشان زیر خط فقر ایالتی درآمد دارند. جدای 
از این بسیاری از کافه ها تعطیل شده و جایشان را 

به رستوران های لوکس و گران داده اند.

  قطع زنجیره موزیسین و مخاطب
از دست رفتن این فضاها صرفا به  معنای کم شدن 
تعداد یا فضای اجرا نیست. این به  معنای قطع یک 
زنجیره کامل از شکل گیری استعداد، رشد هنری 
و ارتباط زنده و انسانی میان موزیسین و مخاطب 
ارزشمند و فعال است. تاریخ بسیاری از سبک های 
موسیقی نشان می دهد این پاتوق ها نقشی کلیدی 
در شکل گیری هسته اولیه و شــکوفایی ژانرها 
داشــته اند. تاریخ پانک را نمی توان بدون اشاره 
به کلاب CBGB تعریف کرد. موسیقی »کوچه 
بازاری« خودمان هــم بدون میکده های خیابان 
لاله زار فرصتــی برای عرض اندام و شــکوفایی 
در اختیار نمی داشــت. بســیاری از هنرمندان 
اســتادیوم پرکن امروزین، از مدونا تا ریدیوهد، 
کارشان را از همین پاتوقک ها شروع کرده اند. این 
همان چیزی است که هیچ یک از این نرم افزارهای 
لعنتی نمی تواند جایگزینش صدای کسی شود 
که روبه روی تو، در حالی که »زنده« می نوازد، با 
همه ضعف ها و شجاعت هایش در صمیمی ترین 

و آسیب پذیرترین حالت انسانی ایستاده است.

  چشم انداز فرهنگی شهرها رها می شوند
این روزها حال موزیک ویدئوها در هیچ جای دنیا 
خوش نیست. در بریتانیا، فقط در سال ۲۰۲۳، 
چهارده درصد از کل سالن های موسیقی کوچک 
تعطیل شده اند. در آمریکا، بسیاری از آنها با کمبود 
منابع، افزایش اجاره و نبود حمایت شهری روبه رو 
شده اند. بدتر از همه، هیچ جایگزینی برای آن ها 

در چشم انداز فرهنگی شهرها وجود ندارد. این 
داستان تنها مختص به آستین و این روزهای ما 
نیست. این پی رنگ در مقاطع زمانی متفاوت و در 
جاهای زیادی مرتب تکرار شده است. از ترِِمه در 
نیو اورلئان تا همین خیابان کریمخان خودمان. هنر 
و هنرمندان رونق می بخشند اما از محلی که خود 

زنده کردند عاقبت رانده می شوند.

  شاگرد لطفی، بی تعصب به ردیف، مشغول 
مسافرکشی

با مهدی در دامپزشکی آشــنا شدم. درست یک 
روز بعد از آتش بس، گربه ای که سال گذشته سه 
شکم زائیده بود را بالاخره موفق شدم بگیرم و برای 
عقیم سازی به بیمارستان بیاورم. مورد مهدی اما 
تصادفی بود و حالش بسیار بد. جدای از یک گربه 
معلول و یک گربه نابینا که در خانه نگه می دارد، با 
تمام گربه های محله آشنا است و هوایشان را دارد. 
مثل هر گربه دوست حامی دیگری بخش زیادی از 
این درآمدش خرج گربه ها می شود. او موزیسین 
است. تار و ســه تار می نوازد و البته مثل اکثریت 
موزیسین های دیگر کشور تدریس می کند. می گوید 
»تدریس و تپسی؛ زندگی من با این دو تا می چرخه.« 
۴۸ ساله است و از شــاگردان لطفی بوده اما هیچ 
تعصبی روی ردیف ندارد. بعد از چندین سال بالاخره 
توانست همراه با دوست گیتاریستش چند تصنیف 
به قول خودش »مدرن« بر مبنای غزل های شاعران 
هم نسلش را آماده انتشار کند. تا این که جنگ شد و... 

  آسمان یک رنگ در همه جای دنیا
او و بسیاری از موسیقی دانان دیگر این مملکت 
مدت ها است رویا و سودای گذران زندگی به واسطه 
آهنگ هایشان را کنار گذاشته اند. باید صادق باشیم. 
اگر بیشتر درآمد شما از راه تدریس موسیقی است 
پس شما یک »مدرس« حرفه ای هستید و نه یک 
موزیسین حرفه ای. بسیاری از آمارهایی هم که 
درباره درآمد موزیسین ها دادیم اصلا »تدریس 
موســیقی« را جزو جریان های درآمدی مربوط 
به موســیقی نمی دانند. تدریس ذهن را خسته 
می کند و وقت کمی برای تمرین، سیاه قلم زدن، 
ساخت و پرداخت آهنگ باقی می گذارد. می گویم 
»امیدوارم چرخ روزگار طــور دیگه ای بچرخه. 
فقط اون هایی که تدریس دوست دارن تدریس 
کنن و بقیه از راه ساخت آهنگ و اجراهای زنده 
روزگارشون بچرخه«. می گوید: »من دیگه داره 
پنجاه سالم می شه. از یازده سالگی موسیقی کار 
می کردم. این چیزی که می گی به قول شاگردام 
لوِلِشِ برای ما قفله!« برای مهدی و مهدی سانان این 
»ریلز«های هر از گاهی نه امیدی به کسب درآمد، 
که بیشــتر یک دهن کجی به دنیا است. چیزی 
شبیه ســکانس پایانی فیلم ماندگار »پاپیون«. 
نشسته بر تخته پاره ای در میان امواج دریای نه 
 چندان مهربان زندگی فریاد می زنند »آهای مردم! 

من هنوز موزیسین ام.«

تاریخ پانک را نمی توان بدون 
اشاره به کلاب CBGB تعریف کرد. 
موسیقی »کوچه بازاری« خودمان 

هم بدون میکده های خیابان لاله زار 
فرصتی برای عرض اندام و شکوفایی 

در اختیار نمی داشت. بسیاری از 
هنرمندان استادیوم پرکن امروزین، 

از مدونا تا ریدیوهد، کارشان را از 
همین پاتوقک ها شروع کرده اند
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  حوادث

هفتم خرداد ماه ســال 98 گزارش پیدا شدن جسد 
پتوپیچ شــده زن جوانی به نام رعنا در خانه اش واقع 
در جواديه تهرانپارس روی میز بازپرس جنايی قرار 
گرفت. خانواده رعنا بعد از اينکه با تماس های مکرر و 
بی پاسخ و مراجعه به منزل وی با جسد رعنای 25 ساله 
که با ضربات متعدد چاقو به قتل رســیده بود مواجه 
شدند. خانواده مقتول به ماموران جنايی گفتند: »رعنا 
از مدت ها قبل با همسر خود اختلاف داشت. هشت ماه 
قبل آنها با هم قهر کردند و همسرش او را تنها گذاشت 
و راهی شهرستان شــد. اين زوج تازه دو روز بود که 
بعد از ماه ها قهر با هم آشتی کرده بودند و بعد از اين 

جنايت شوهر او غیبش زده است.«
شوهر رعنا به نام مازيار 27 ساله ساعتی قبل از کشف 
جسد با شوهر خواهر خودش تماس گرفته و دختر پنج 
ساله اش به همراه همه مدارک شناسايی و گوشی تلفن 
همراهش را به دامادشان تحويل داده بود. بعد از آن 

ديگر هیچ ردی از مازيار در دست نبود.

   هفت سال بعد 
هفت سال گذشت تا اينکه ارديبهشت امسال مدير 
يک کمپ ترک اعتیاد با پلیس آگاهی تماس گرفت 
و گفت:»يکــی از مددجويان ما ادعــا می کند قاتل 
است.« ماموران آگاهی از اين مدير خواستند عکس 
آن مددجو را برايشان بفرستد و مشخص شد آن فرد 
کسی نیســت جز مازيار. در حالی که متهم يک بار 
غیابی محاکمه شده بود با تقاضای واخواهی بار ديگر 
جلســه محاکمه در شــعبه دوم دادگاه کیفری يک 

استان تهران تشکیل شد.

   در دادگاه
مازيار در دادگاه گفت:»من سرايدار ساختمان بودم و 
با رعنا در خانه ای زندگی می کرديم که به نام خودش 
اجاره کرده بود. هشــت ماه قبل از قتــل بود که من 
متوجه شدم همسرم باردار است. او اصرار داشت بچه 
را سقط کند و من با اين تصمیم به شدت مخالف بودم. 
تا اينکه يک روز صبح زود با صــدای گريه دخترمان 
از خواب بیدار شــدم و ديدم که رعنا خانه نیست. تا 
ساعت يک ظهر صبر کردم و يکدفعه يکی از همسايه ها 
اطلاع داد رعنا را به خانه آورده اســت. رعنا بی حال و 
بی رمق روی صندلی ماشــین او افتاده بود و حتی نا 
نداشت روسری اش را بر سرش بکشــد. من او را بغل 
کردم و داخل خانــه آوردم و فهمیــدم از قبل با مرد 
همسايه هماهنگ کرده بود که او را برای سقط جنین 
به بیمارستان ببرد.« آن روز دعوای سختی میان رعنا و 
مازيار در گرفت: »به او گفتم به چه حقی از مرد غريبه 
کمک خواســتی در حالی که خــودم در خانه بودم و 
ماشــین هم دارم.« متهم ادامه داد:»چند وقتی بود 
گوشی رعنا همیشه سايلنت بود. من فکر می کردم لابد 
با آن مرد همسايه رابطه داشته و به او گفتم اگر بچه مال 
من بود چرا بی اجازه سقط کردی؟ به همراه دخترم به 
شهرستان محل سکونت پدر و مادرم رفتیم. اما رعنا به 
تنهايی در تهران ماند. او در خانه های مردم کار نظافت 
انجام می داد. به او می گفتم دوست ندارم با دختربچه 
به خانه مردم بروی اما او اصلا به حرفم اعتنا نمی کرد.«

  روز حادثه
بالاخره رعنا و مازيار بعد از قهر طولانی مدت آشــتی 
کردند: »بعد از هشت ماه قهر، من و دخترم به خانه ای 
برگشــتیم که رعنا اجاره کرده بود. اولین روز بعد از 
آشــتی رفتار رعنا با من خیلی سرد بود. ساعت پنج و 

نیم صبح با هم بحثمان شد. اينقدر خشمگین بودم که 
تصمیم گرفتم او را بکشم. دو کارد آشپزخانه برداشتم و 
بالای سر رعنا رفتم. وقتی وارد اتاق شدم پشتش به من 
بود. دخترم هم کمی آن طرف تر خوابیده بود. به محض 
اينکه زنم برگشت و من را ديد روی زانوهايش نشستم 
و ديگر به او امان ندادم. چاقو را محکم در گلويش فرو 
کردم که تیغه چاقو در گردنش شکست. فقط فرصت 
کرد دوبار اسمم را صدا بزند. با چاقوی ديگر چند ضربه 
به شــکم و کتفش زدم و بعد گلويش را فشار دادم تا 
اگر هنوز جان دارد خفه شود. بعد خیلی سريع جسد 
را پتوپیچ کردم تا دخترم چیــزی نبیند. همان موقع 
دخترم بیدار شد و من خیلی سريع به دامادمان زنگ 
زدم. وقتی مقابل در رسید به او گفتم که رعنا را کشته ام. 
از او خواستم دخترم را به مادرم در شهرستان تحويل 
دهد و مدارک و گوشــی ام را هم به او سپردم. او گفت 
خودت را به پلیس تحويل بده اما من خیلی ترسیده 

بودم و بعد از رفتنش با موتور از آنجا فرار کردم.«

   فرار به ترکیه
متهم در ادامه گفت: »با موتور به ترمینال جنوب رفتم 
و از آنجا راهی ارومیه شــدم. جايی را بلد نبودم و پول 
زيادی هم همراهم نبود.در شهر پرسه می زدم تا با يک 
قاچاق بر انسان آشنا شدم اما چون پول نداشتم فقط 
راه را نشانم داد. گفت بايد از فلان کوه بالا بروی و يادم 
داد از کدام مسیر بروم که به وان برسم. آنجا دستگیر 
و تحويل کمپ شدم. آنجا خودم را افغان جا زدم و يک 
اسم مستعار قلابی گفتم. شش ماه در آن کمپ بودم 
تا اينکه اداره مهاجرت من را ديپورت کرد و چون فکر 
می کردند افغان هستم من را به افغانستان فرستادند. 
سه روز در افغانســتان بودم و بعد به همراه مهاجران 
غیرقانونی افغان که به ايران می آمدند راهی تهران شدم 
و به هاشم آباد تهران رسیدم. در مسیر با قاچاق بری 
که ما را آورد دوست شدم و به او گفتم به کار و پول نیاز 
دارم و او گفت در خیابان اتابک مسافرانی را می فرستم، 
تو کرايه شان را نقد کن.« در همین روزها بود که مازيار 
گرفتار مواد مخدر شد: »دو سال در آن وضعیت زندگی 
کردم اما اعتیادم شديد شد. شش بار پلیس مبارزه با 
موادمخدر مرا دستگیر کرد اما بار هفتم احساس کردم 
طاقت اين سبک زندگی مخفیانه را ندارم برای همین 
همه چیز را به مدير کمپ گفتم و از او خواستم من را 

تحويل پلیس دهد.«

  آخرین دفاع
مازيار در آخرين دفاع خود می گويد: »جدايی از رعنا 
راه های ديگری داشت و خیلی پشیمانم که اين راه را 
انتخاب کردم چون باعث شــد در به در و آواره شوم. 
همسرم به هیچ وجه با من کنار نمی آمد و خیلی اذيتم 
می کرد. او اصلا به من اهمیت نمی داد. به او می گفتم 
صبح کمی زودتر بیدار شو و برايم صبحانه آماده کن 
تا مسافرکشــی کنم و درآمدم زياد شــود. اما با من 
دعوا می کرد و می گفت چرا بیــدارم می کنی. به من 
و دخترمان اصلا رســیدگی نمی کرد. با اين حال که 
پشــیمانم اما عذاب وجدان ندارم. هنوز هم رعنا را به 

خاطر آزارهايش نبخشیده ام.«
قاضی به او گفت:»چرا با چنین کینه ای که از همسرت 
داشتی بعد از آن هشت ماه دوباره با او آشتی کردی؟«

متهم گفت:»وقتی فقط 4 ســال داشتم پدرم فوت 
کرد و مادرم شوهر کرد. من نمی خواستم دخترم مثل 
خودم زير دســت ناپدری يا نامادری بزرگ شود. به 
خاطر دخترم به زندگی برگشتم اما اگر الان به عقب 

بر می گشتم رعنا را طلاق می دادم.«
قضات دادگاه بعد از شنیدن دفاعیات متهم و وکیل او 

برای صدور رای وارد شور شدند.

انگار قــرار نیســت بــدو بدوهــای کارمنــدان و 
به خصوص کارمنــدان و کارکنان بخش خصوصی به 
سرانجامی برســد. گويا ناف آنها را با کارهای روتین 
و خســته کننده روزانــه بريده اند. از صبــح زود که 
بچه های خواب آلودشــان را به مدرسه يا مهدکودک 
می رســانند تا عصر که مجبورند در ترافیک شــديد 
به منزل برگردند و باز دوباره مشــغول کارهای خانه 
شوند و رسیدگی به درس و مشق بچه ها و خريدهای 
منزل و....! »محبوبه« يکی از همین کارمندان دولتی 
است که 17 سال است که روزهايش را اين گونه شب 
می کند. به قول خودش آن قدر روزها برايش تکراری 
شده اند که ديگر دل و دماغ برايش نمانده. می گويد: 
»هر روز از صبح تا شــب به قــدری درگیرم که واقعاً 
نمی فهمم روزم چطور شب می شود! می ماند جمعه ها 
که آن هم اين قدر کارهای عقب مانده زياد هستن که 
در بهترين حالت بخشی از آنها را در روزهای تعطیل 
آخر هفته انجام بدهم!«. همســرش هم کار آزاد دارد 
و شــب ها تا دير وقت درگیر اســت و به همین دلیل 
آنها در طول روز شــايد به زور نیم تا يک ساعت کنار 
هم باشند! شايد برای همین هاست که تعطیلی های 

بیشتر، آرزوی همه است.

 یک نقد همگانی
اين همــان نقد مشــترکی اســت که ايــن روزها 
اکثــر کارمندان بــه مجلــس و دولــت و نهادهای 
تصويب کننــده آن دارنــد؛ تعلــل در تصويب طرح 
تعطیلی »پنجشنبه«ها؛ لايحه ای پرحاشیه که جنگ 
تصويبش را به تعويق انداخت، لايحه ای پرمناقشــه 
با مخالفان و موافقــان زياد که قرار بود در راســتای 
تحکیم و حمايت از نهاد خانواده به تصويب برســد و 
پس از بررســی و تصويب در صحن علنی مجلس به 
قانون تبديل شــود.  ايران در بین ۳0 کشوری است 
که بیشترين میزان ســاعت کار در هفته را دارد و با 
78 روز تعطیلــی يکی از کمتريــن روز های تعطیل 
در جهان را هم از آن خود کرده، آن هم در شــرايطی 
که با کمتريــن روز های تعطیل و بیشــترين میزان 
ساعت کار، کارمندان از نظر اقتصادی بسیار ناراضی 
هستند! با تمام اينها طرح تعطیلی پنجشنبه ها هنوز 
به تصويب نهايی نرســیده، گرچه دولت در تهران و 
برخی از کلانشهرها، پنجشنبه های فصل تابستان را 

به دلیل جبران »ناترازی انرژی« تعطیل کرده است.

 تعویق به خاطر یک کلمه!
بدون شــک ســرنخ ســرانجام اين لايحه و آخرين 
تحولات آن را بايــد از مجلس پیگیــری کرد. »ولی 
داداشی« سخنگوی کمیســیون اجتماعی مجلس 

شــورای اســلامی به عنوان کمیســیون 
پیگیری کننــده ايــن لايحــه، درمورد 
سرنوشــت اين لايحه به »هفت صبح« 
می گويد: اين لايحه که پیش تر از سوی 
مجلس تصويب و به شــورای نگهبان 

ارســال شــده بود، به دلیل 
مغايرت اعلامــی هیأت 
نظارت مجمــع، مجدداً 
به کمیسیون اجتماعی 
مجلس بازگردانده شد 
تا بازنگری شود. بعد از 
آن پس از بررسی ايراد 
وارد شده از سوی هیأت 
عالــی نظــارت مجمع 

تشخیص مصلحت نظام، 

متن مصوبه اصلاح و ايراد مذکور برطرف شده است. 
اما اين ايراد چه بود؟ سخنگوی کمیسیون اجتماعی 
مجلس شورای اسلامی در اين مورد توضیح می دهد: 
ايراد مجمع مربوط به اســتفاده از واژه »تکلیف« در 
متن مصوبه بود که براساس آن، دولت ملزم به کاهش 
روزهای کاری می شد اما با اصلاح اين واژه به »اجازه« 
الزام قانونی حــذف و اختیار به دولت واگذار شــد و 
طبق اين اصلاح ، دولت مجاز خواهــد بود در صورت 
»صلاحديــد«، روزهای کاری را از شــش روز به پنج 
روز برســاند. به گفته وی، کارکنــان دولتی و بخش 
خصوصی بايد هر هفته 4۳ ســاعت و 45 دقیقه کار 
کننــد و اين بدان معناســت که دولــت می تواند اما 
الزامی ندارد که پنجشــنبه ها را برای دســتگاه های 
اجرايی تعطیل اعلام کنــد. اين نماينده مجلس حالا 
با اين تغییر کلمه امیدوار است که هیأت عالی نظارت 

مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت کند.

 تعطیلی عملا در کار نیست!
در عین حال برخی رســانه ها و کارشناسان در 
مورد اين لايحه به گونه ای اظهارنظر می کنند که 
گويا قرار است ســاعت کاری کارمندان 
کم شود. »امیرحسین بانکی پور« 
نايــب رئیس دوم کمیســیون 
فرهنگــی مجلس شــورای 
اســلامی اما اين مســئله 
را رد می کنــد. وی بــا 
بیــان اينکــه هیأت 
عالی نظــارت مجمع 
مصلحت  تشــخیص 
نظــام بــا کم کــردن 
ســاعت موافق نیست به 

»هفت صبح« می گويد: مجمع اســتدلال های خود 
را دارد و تعطیلی پنجشــنبه را منوط به اين می داند 
که ساعت کاری کم نشــود. بنابراين دولت نمی تواند 
ســاعت کاری را کم کند اما می تواند به دلیل ناترازی 
يک روز را کم کند و ساعت کاری را در روزهای ديگر 

افزايش دهد يا با دورکاری آن را جبران کند.
نماينده اصفهان سپس به لايحه اصلاح ماده 87 قانون 
مديريت خدمات کشوری اشاره کرده و می گويد: در 
کشور ما فقط جمعه ها تعطیل رسمی است و مجلس 
نمی تواند به غیر از تعطیلی روز جمعه، قدمی بردارد 
يا نظری بدهد زيرا خلاف قانون اســت. برای همین 
کمیســیون اجتماعی انتظار دارد که دولت ساعات 
کاری را در روزهای هفته تقســیم کند که معنی آن 
تعطیلی پنجشنبه ها نیست اما دولت تصمیمش اين 
بود که ســاعات کاری را به گونه ای تقســیم کند که 
کارمندان دو روز در هفته تعطیل باشند، يعنی ساعت 

کاری کارکنان کم شود.

 جا ماندن بخش خصوصی
در اين میان ولی هنوز ابهامــات زيادی در مورد نحوه 
اجرای اين لايحه برای بخــش خصوصی وجود دارد؛ 
اينکه آيا بخش خصوصی نیز بعد از تصويب اين لايحه 
»ملزم« به اجرای آن اســت يا خیر؟ داداشی در مورد 
اين ابهام می گويد: به هر حــال بخش خصوصی هم 
بايد سقف زمانی 4۳ ساعت و 45 دقیقه را رعايت کند 
يعنی با تصويب اين لايحه، بخش خصوصی می تواند 
در همه روزهای هفته يا در 5 روز هفته اين ســاعت 

کاری را تقسیم کند.
بانکی پور هم در پاســخ به اين ســوال کــه مصوبه 
کمیســیون اجتماعی درباره تعطیلی پنجشــنبه ها 
کاملًا با ديدگاه بخش خصوصی در تضاد است و آنها 
اجازه تعطیلی بــه کارکنان خــود را نمی دهند، آيا 
مجلس برای اين گروه از شــهروندان فکری کرده؟ 
پاسخ می دهد: مجلس نمی تواند به بخش خصوصی، 
تعطیلــی را تحمیــل کند ولی بخــش خصوصی 
می تواند ســاعات کاری مصــوب را در 5 يا 6 روز 

کاری بــا توجه بــه صلاحديد خود 
تقسیم کند.

»منصور« اما به عنــوان يکی از 
کارکنان يک شرکت خصوصی 
در اين مورد معتقد است؛ اينها 
همه امتیازاتی اســت که به 
بخش دولتی می دهند چون 

مطمئن باشید که کارفرماهای خصوصی زير بار اين 
مسئولیت نمی روند.

 تا یار چه خواهد!
به اعتقاد بســیاری از فعــالان اقتصــادی، تعطیلی 
پنجشــنبه ها، دور افتادن از بازار جهانی را به همراه 
دارد و مصوبه کمیســیون اجتماعی درباره تعطیلی 
پنجشــنبه ها کاملًا با ديدگاه بخــش خصوصی در 
تضاد است لذا بايد از سیاسی کردن تعطیلی شنبه ها 
خودداری و با تعطیلی شنبه ها، به پوياتر شدن اقتصاد 
کمک شود. بسیاری از کشــور های مسلمان هم طی 
دهه گذشته برای هماهنگی اقتصادی و تجارت بیشتر 
با جهان، روز شنبه را تعطیل اعلام کردند؛ کشورهايی 
چون الجزاير، افغانســتان، بحرين، بنگلادش، مصر، 
عراق، اردن، کويت، لیبی، برخی از بخش های مالزی، 
مالديو، عمان، قطر، عربستان سعودی، سودان، سوريه 
و يمن. در ايران اما درســت مانند دولت که زورش به 
بخش خصوصی نمی رســد، مثل همیشه زور بخش 
خصوصی هم به مجلس و دولت نرسید و تعطیلی روز 
شــنبه کلًا منتفی و تعطیلی روز پنجشنبه به جريان 

افتاد گرچه هنوز راه تصويب آن هموار نیست. 

تا اطلاع ثانوی فقط جمعه   ها تعطیل است!
وقتی واژه »تکلیف« مصوبه روزهای پنجشنبه  را متوقف می کند

بررسی علل تصویب نشدن وضعیت روزهای آخر هفته در گفت وگو با نمایندگان مجلس
مینا هرمزی  

             هفت صبح

ایران در بین ۳۰ کشوری است 
که بیشترین میزان ساعت کار در 
هفته و ۷۸ روز تعطیلی یکی از 
کمترین روز های تعطیل و بیشترین 
ساعات کار را در جهان دارد. آن هم 
در شرایطی که کارمندان از نظر 
اقتصادی ناراضی اند  

بسیاری از کشور های مسلمان 
چون الجزایر، بحرین، بنگلادش، 
مصر، عراق، اردن، کویت، لیبی، 
برخی از بخش های مالزی، مالدیو، 
عمان، قطر، عربستان سعودی، 
سودان، سوریه و یمن برای 
هماهنگی اقتصادی و تجارت 
بیشتر با جهان، روز شنبه را 
تعطیل اعلام کردند

از ایران تا ترکیه و از افغانستان تا کمپ های ترک اعتیاد ایران؛
این روایت در به دری یک قاتل است بعد از اینکه همسرش را در جریان یک 

سقط جنین غیرقانونی به قتل رساند و سرانجام پس از هفت سال پای میز محاکمه رفت 

روایت هولناک قتل زن جوان به دست شوهرش

فرار به ترکیه
و بازگشت به تهران

با هویت افغان

فاطمه شیخ علیزاده  
             دبیر حوادث
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  جدول   و سرگرمی

افقي 
1-  ایالتی در آمریکا- از آثار تاریخی شهر 

رودان استان هرمزگان
2- شبانه روزی- بی اساس و بی اصل

3-  طولانی تریــن رشــته کوه جهــان- 
مهربان- توان و نیرو- مساوی

4- دومین شهر بزرگ فلات تبت - کله پز- 
ارث برندگان

5-  گرداگرد لــب و دهان- طرف و کنار- 
بی هوشی

6- به خشخاش می گذارند!- از توابع جلفا 
در  استان آذربایجان شــرقی- هر یک از 

واحدهای الفبا
7-  آخرین عدد یــک رقمی - قوم آتیلا-  

سگ گزنده- پوشاننده
8- قهوه خانه مدرن- مسافر

9- حمله به دشــمن- دنــدان نیش-  از 
جشن های باستانی- آب بند 

10- خودرویی کوچک- گناهکار- خیسی
11- محله و برزن- بدهی ها-  واحد سطح

12- لقبی در ترکیه- یکی از فصل ها- به 
هم خوردن

13- درهم پیچیدن- برس اسب- حالتی 
در نماز- واحد پول کره جنوبی
14- کمک خواستن- افرازه 

15- کلام پنهــان و رازگونه- آخرین لایه 
اتمسفر

عمودي
 1- کشور اورست- شکسته شده-  نوعی 

زیرانداز
2-  شهری در اســتان کردستان- خفیف 

 پنداشتن- تاج و دیهیم
3- از روی رندی و زیرکی- پایین آمدن- 

حرارت بالای  بدن
4- حــرف نازی ها- چاشــنی ســالاد- 

سیلاب- پیشامد و حادثه
5- چهره و صورت- عقــل و خرد- عدد 

ماه- غذای شب
6- امر از کوشیدن- از وسایل آشپزخانه- 

از جزایر خلیج فارس
7- تنها شدن- سواره نیست- خیس

8- شهر مدفن مولانا- پرستار
9- اضطــراب و بی قــراری- ضربه ای در 

والیبال- رودی در گلستان
10- قوم کهن تاریخ ایران- ترسیده- منظره

11- خــراب  کردن- نمی شــنود- تلف و 
بیهوده- بد بو شدن

12- نوشــته شــده- اولین بانک ایرانی- 
خاندان و قوم- داخل

13- نفس بلند- آسایش- چوب  زیر ریل قطار
14- خواب شیرین- شهری در مازندران- 

دور خانه خدا گردیدن
15- ارث برنده- عبادت غیرجماعت- از 

فرشتگان شب اول قبر 
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 از عوامل 
بیمارى زا

 مخفف 
هم او

صداى 
 عالم الهىگرگ

چیزهاى دور از ذهن
بلند و رفیع

مجراى آب 
زیرزمینى

واحد پول 
آنگولا

دادگاه 
بین المللى

 از فرزندان 
امام حسین(ع)

 دریاچه اى دختر
در سوییس  عامه مردم

 پارچه کهنه
 واحد پول 

چین
خانه کنار 

دریا
  پدر از 

نگرشدست داده  پول 
نامشروع

از گوشه هاى 
دستگاه نوا

مبهوت و 
متحیر

 وسیله برقى 
اتومبیل

 منحصر به 
فرد

از وسایل 
چاپخانه

آلات و 
ادوات 
جنگ

خودمشکاف
زدنى در 

 نام ترکىبازى

بخشنده
 از دختران 

شعیب(ع)
نوعى پخت خاندان

برنج
  سرشته 

ساز شاکى!شده

  اشاره به 
دور

کشورى 
آمریکایى

 سودوکوی سامورایی با نام سودوکوی 5 تایی، 5 قلو یا تو در تو نیز شناخته می شود. ترکیبات 
دو تایی و سه تایی از این نوع سودوکو نیز مرسوم است اما نوع 5 در 5 آن دارای جذابیت بیشتری 

است
  در این نوع سودوکو یک مربع 9 در 9 در وسط قرار دارد و با چهار مربع 9 در 9 دیگر در 

ارتباط است.
  هر جدول سودوکو دارای اعداد اولیه مربوط به خود است اما نکته اصلی اینجاست که هیچ یک 

از جدول های سودوکو به تنهایی حل نمی شوند.
در  بیاورید،  بدست  سودوکو  جدول  هر  در  را  اعدادی  باید  سامورایی  سودوکوی  حل  برای    
اینصورت برخی از این اعداد با مربع میانی مشترک خواهند شد و سبب مشخص شدن اعدادی 
در مربع میانی می شوند، همین روند باید به طور مستمر ادامه یابد تا از هر جدول سودوکو عددی 

پیدا شود.
سودوکوی  کنید  دقت  است.  سامورایی  سودوکوی  حل  راه  تنها  معمولی  سودوکوی  قانون    

سامورایی نیز تنها دارای یک جواب منحصر به فرد است.
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  سودوکو

 جدول کلمات متقاطع

4 حرفي : 
 جایز
دشنه
 گشته
 لیون
 مانا

 مدهش
 میگو
 نیکل

5 حرفي :
 آذرخش
 آسمان
 تاریک
درشتی
 ریاضت
 سرشار
 سینجر

 شستشو
 شناخت

 کیوتو
 گرفتن
 متنوع
 مفتوح
 ملحفه

6 حرفي :
 اتل متل
 زمستان
زنجیره

 معافیت

7 حرفي :
آزادگان

 تنگدستی

8 حرفي :
آمستردام
 قوه مقننه

  لباس محلی
 مسجد وکیل

توضیح
کلماتي که بر اســاس تعداد حرف دسته بندي 
شده اند باید در جاي مناسب خود در جدول قرار 
گیرند. شما باید با توجه به راهنماي جدول که 
برایتان قرار داده ایم؛ جاي لغات را حدس بزنید 

و در جدول جایگذاري نمایید.
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    حاشیه

در رثای راوی   و    قصه گوی فوتبال
 به یاد حمیدرضا صدر چهره  شناخته  شده  عالم فوتبال و سینما و کتاب

 در چهارمین سالروز درگذشتش
امروز ســالروز درگذشت مردی اســت که وقتی در برنامه های ‌ 

تلویزیونی، فوتبال را تفســیر می کرد  لحظه به لحظه و واو به واو 
حرف هایش  با آن حرارت دلنشــین و تکان دادن دست هایش   در 
خاطر یک ملت باقی مانده است. به قول عادل کاش می شد دوباره 
کنار هم بنشینیم و فوتبال ببینیم  تا دوباره محو حرکت دستانش شویم؛ مردی که فوتبال دوستان مخصوصا 

طرفداران لیگ برتر انگلیس یا چمپیونز لیگ دوست داشتند او مهمان یکی از برنامه های ورزشی  باشد.

‌عکس‌هایــی‌از‌دوران‌جوانی‌مرحوم‌صــدر‌در‌جمع‌
خانوادگی‌در‌کنار‌همســرش‌مهرزاد‌دولتی‌و‌دخترش‌
غزالــه‌و‌‌عکس‌هــای‌دوران‌فوتبالــش‌‌را‌می‌دیدم‌که‌
همین‌باعث‌شد‌در‌سالمرگش‌یادی‌کنیم‌از‌این‌راوی‌
و‌قصه‌گوی‌فوتبال؛‌‌عکس‌هایی‌که‌هر‌چه‌بیشــتر‌ورق‌
بزنید،‌دلتنگی‌تان‌برای‌این‌استاد‌فرهیخته‌بیشتر‌خواهد‌
شــد.‌‌‌مخصوصا‌وقتی‌برنامه‌های‌ورزشی‌این‌روزهای‌
تلویزیون‌)منظورم‌دقیقا‌فقط‌یک‌برنامه‌است‌که‌خودتان‌
نامش‌را‌می‌دانید(‌را‌با‌آن‌مجری‌و‌مثلا‌کارشناســان‌
ناکارشــناس‌می‌بینید،‌بیشــتر‌جای‌خالی‌او‌را‌حس‌
می‌کنید.‌کارشناسی‌های‌او‌و‌تفسیرهایش‌را‌وقتی‌مهمان‌
عادل‌فردوسی‌پور‌بود‌‌‌‌‌به‌یاد‌بیاورید‌که‌با‌آن‌زبان‌بدن‌و‌
حرکت‌دست‌‌های‌مختص‌خودش‌‌‌با‌چه‌تسلط‌و‌شور‌و‌
شوقی‌مثلا‌درباره‌لیدز‌یونایتد‌و‌لیورپول‌صحبت‌می‌کرد.
‌‌فقط‌کافی‌ست‌کتاب‌»پسری‌روی‌سکوها‌«‌نوشته‌‌‌دکتر‌
‌از‌‌وقایع‌نگاری‌چهار‌دهه‌ای‌فوتبال‌ایران‌‌‌‌در‌قالب‌رمانی‌
شگفت‌انگیز‌‌‌را‌بخوانید‌تا‌اسیر‌سحر‌و‌جادوی‌قلم‌او‌شوید.‌‌‌
او‌‌‌دستی‌هم‌بر‌تاریخ‌نویسی‌داشت؛‌کتاب‌»تو‌در‌قاهره‌
خواهی‌مرد«‌را‌بخوانید‌یا‌»نیمکــت‌داغ«‌‌‌یا‌کتاب‌»از‌
قیطریه‌تا‌اورنج‌کانتی«‌که‌‌پس‌از‌مرگش‌منتشــر‌شد،‌

دیگر‌به‌نیاز‌به‌معرفی‌ندار‌د.
‌مرد‌همه‌فن‌حریفی‌که‌دســتی‌بر‌آتش‌موسیقی‌هم‌
داشت؛‌دکتر‌در‌جوانی‌ساز‌می‌زد؛‌گیتار.‌گیتار‌کلاسیک.‌
این‌را‌عکسی‌که‌از‌او‌در‌اینجا‌برای‌تان‌گذاشته‌ام‌شهادت‌
می‌دهد.‌‌حمیدرضا‌صدر‌متولد‌‌30فروردین‌‌1335در‌
محلات‌بود.‌دکتر‌در‌انگلستان‌تحصیل‌کرده‌بود.‌دانش‌
آموخته‌رشــته‌اقتصاد‌دانشگاه‌
تهران،‌‌کارشناسی‌ارشد‌
از‌ شهرســازی‌
دانشگاه‌

هنرهای‌زیبای‌تهران‌و‌دکترای‌برنامه‌ریزی‌شــهری‌از‌
دانشگاه‌لیدز‌انگلیس‌همین‌سطح‌سواد‌و‌دانش‌بالای‌

او‌را‌می‌رساند.
‌تحلیلگر‌خبره‌ورزش‌و‌منتقد‌سینما،‌تیر‌‌1400بود‌
که‌خبر‌تاسف‌برانگیز‌ابتلایش‌به‌سرطان‌رسانه‌ای‌شد‌‌
و‌برای‌ادامه‌فرایند‌درمان‌خود‌راهی‌کالیفرنیای‌آمریکا‌
شد‌و‌تا‌پایان‌عمر‌‌‌نیز‌در‌آنجا‌ماند.‌‌سرانجام‌حمیدرضای‌
عزیز‌‌‌صبح‌روز‌‌۲5تیر‌‌1400در‌‌65ســالگی‌دار‌فانی‌
را‌وداع‌گفت‌و‌پیکرش‌پس‌از‌انتقــال‌از‌کالیفرنیا‌به‌
ایران‌در‌‌بهشــت‌زهرای‌تهران‌به‌خاک‌سپرده‌شد.‌

روحش‌شاد.
‌غزاله‌صدر‌‌‌در‌اینستاگرام‌صفحه‌ای‌را‌با‌نام‌پدرش‌اداره‌
می‌کند‌با‌این‌عنوان‌که‌»صفحه‌ای‌برای‌یادبود‌پدرم‌و‌
زنده‌نگه‌داشــتن‌یادش‌با‌عکس‌ها‌و‌فیلم‌های‌خودش‌
و‌معرفی‌آنچه‌دوست‌داشت.«‌غزاله‌‌با‌انتشار‌مطالب‌و‌
تصاویر‌پدرش‌‌یاد‌حمیدرضا‌صدر‌را‌به‌‌خوبی‌زنده‌نگه‌
داشته.‌‌‌دلنوشته‌غزاله‌در‌ســالروز‌درگذشت‌پدرش‌را‌
بخوانید‌؛‌‌‌‌»‌چهار‌سال‌شد‌که‌بابا‌نیست.‌بابا‌که‌رفت‌در‌
اورنج‌کانتی‌بعد‌از‌ظهر‌پنجشنبه‌‌۲4تیر‌بود‌و‌در‌ایران‌
صبح‌جمعه‌‌۲5تیر‌و‌هنوز‌که‌هنوز‌است‌هم‌پنجشنبه‌
بعد‌از‌ظهرها‌برایم‌دلگیر‌است‌و‌هم‌جمعه‌صبح‌ها.‌تصور‌
چهار‌ســال‌زندگی‌کردن‌بدون‌بابا‌سخت‌بود‌و‌زندگی‌

کردنش‌سخت‌تر.‌
‌چهار‌سالی‌که‌گذشت‌شان‌سرعتی‌سرسام‌آور‌داشت‌

و‌جای‌خالی‌بابا‌دردی‌بسیار‌زیاد.‌هم‌برای‌
من‌و‌هم‌برای‌مامان‌هنوز‌ســخت‌

است‌این‌حقیقت‌را‌درک‌کنیم‌
که‌بابا‌نیست.‌هنوز‌هیچ‌چیز‌و‌
هیچ‌کس‌از‌دلتنگی‌ما‌برایش‌
کم‌نمی‌کنــد.‌هنوز‌روزی‌
بدون‌نام‌بردن‌از‌بابا‌و‌یاد‌
کردن‌از‌او‌سپری‌
نمی‌شود.‌

هنوز‌با‌شنیدن‌اسمش‌قلب‌مان‌هم‌می‌خندد‌و‌هم‌بغض‌
می‌کند.‌‌‌و‌این‌هنوزها‌را‌فقط‌و‌فقط‌آنهایی‌می‌فهمند‌
که‌عزیز‌از‌دست‌داده‌اند.‌چهار‌سال‌زمان‌کمی‌نیست‌اما‌
از‌اینکه‌یاد‌بابا‌هنوز‌در‌قلب‌و‌ذهن‌خیلی‌ها‌زنده‌است،‌
خوشحالم.‌از‌اینکه‌هنوز‌هم‌فوتبالی‌ها‌وقتی‌به‌صفحه‌‌
تلویزیون‌خیره‌می‌شوند‌در‌دل‌می‌گویند‌کاش‌بابا‌هم‌
آنجا‌بود.‌از‌اینکه‌هنوز‌سینمایی‌ها‌یاد‌نقدهای‌بی‌نظیر‌بابا‌

می‌کنند‌و‌سایه‌‌خیال.‌
‌از‌اینکه‌کتابخوان‌ها‌هنوز‌هــم‌صفحات‌از‌قیطریه‌
تا‌اورنج‌کانتــی‌را‌ورق‌می‌زنند‌و‌حتــی‌آنهایی‌که‌
بابا‌را‌نمی‌شناســند،‌در‌دل‌تحسینش‌می‌کنند‌و‌با‌
غصه‌هایش‌اشک‌می‌ریزند.‌از‌اینکه‌هنوز‌هم‌خیلی‌ها‌
به‌صفحه‌‌اینستای‌بابا‌سر‌می‌زنند‌و‌برایش‌کامنت‌

می‌گذارند‌و‌با‌او‌حرف‌می‌زنند.‌
‌خوشحالم‌که‌هرچند‌بابا‌کنارمان‌نیست‌اما‌نامش‌هنوز‌
هم‌تکرار‌می‌شــود‌‌و‌چه‌چیزی‌زیباتر‌از‌این؟‌‌از‌خوش‌
شانسی‌من‌بود‌که‌امسال‌بتوانم‌هم‌فروردین‌برای‌تولد‌
بابا‌و‌هم‌حالا‌برای‌این‌سالگرد‌در‌تهران‌باشم‌تا‌با‌تعدادی‌

از‌دوستان‌پیش‌بابا‌برویم.‌
‌من‌و‌مامان‌و‌قطعــاً‌خود‌بابا‌بی‌نهایت‌خوشــحال‌
خواهیم‌شد‌اگر‌شما‌هم‌پنجشنبه‌‌۲6تیر‌در‌بهشت‌
زهرا‌در‌قطعه‌‌نام‌آوران‌کنارمان‌باشــید‌و‌سری‌به‌بابا‌
بزنید.‌ما‌از‌ســاعت‌‌1۷:30تا‌‌1۹آنجا‌خواهیم‌بود‌و‌

شما‌هم‌دعوتید.«

حرف های سرمربی سابق تیم ملی
 درباره هفته سوم لیگ ملت ها

باید بجنگیم
 باید سرسخت باشیم

مصطفی کارخانه، بازیکن و مربی ســابق تیم ملی والیبال و از چهره های 
باسابقه این رشته، در آستانه   هفته  سوم لیگ ملت های ۲۰۲۵، عملکرد تیم 
ملی را تحلیل کرده و به چالش ها و فرصت های پیش روی تیم پرداخته است.

به‌گزارش‌هفت‌صبح،‌کارخانه‌درباره‌هفته‌‌‌سوم‌لیگ‌
ملت‌ها‌گفت:‌»ما‌هفته‌اول‌و‌دوم‌‌را‌سپری‌کردیم.‌یقیناً‌
مربــی‌و‌کادر‌فنی‌ما‌آگاهی‌بیشــتری‌از‌نقاط‌قوت‌و‌
ضعف‌مان‌پیدا‌کرده‌اند.‌این‌می‌تواند‌کمک‌کند‌که‌هفته‌
سوم‌را‌بهتر‌شروع‌کنیم.‌البته‌این‌برای‌تیم‌های‌رقیب‌
هم‌هست‌و‌مربیان‌آنها‌آگاه‌تر‌شــده‌اند.‌تیم‌هایی‌که‌
برای‌قهرمانی‌می‌خواهند‌بجنگند‌از‌تمام‌ستاره‌هایشان‌
استفاده‌می‌کنند،‌پس‌هفته‌سوم‌هفته‌سخت‌تری‌است.‌
ما‌هم‌باید‌بپذیریم‌که‌وارد‌هفته‌سخت‌تری‌می‌شویم.‌
باید‌از‌نظر‌روانی‌و‌ذاتی‌و‌باورها‌و‌انگیزه‌ها‌بهتر‌باشیم.‌
باید‌بجنگیــم‌و‌مبارزه‌کنیم.‌بردن‌در‌والیبال‌آســان‌
نیست،‌والیبال‌سخت‌ترین‌ورزش‌دنیاست،‌باید‌بجنگی،‌
نباید‌به‌راحتی‌پوئن‌بدهی.‌در‌بعضی‌مواقع‌ما‌راحت‌
پوئن‌دادیم.‌باید‌برای‌امتیاز‌بجنگیم‌و‌به‌راحتی‌امتیاز‌
ندهیم.‌در‌کنار‌توانایی‌هایی‌که‌داریم‌باید‌نقاط‌ضعف‌
را‌برطرف‌کنیم.‌در‌ورزش‌حرفه‌ای‌می‌گوییم‌آموزش‌
دیدیم،‌یــاد‌می‌گیریم‌که‌برویم‌بــه‌مرحله‌یادداری.‌
بازیکنان‌ما‌باید‌در‌مرحله‌یادداری‌باشند.‌برای‌بردن،‌

باید‌از‌هشت‌بازی‌تجربه‌کسب‌کرده‌باشیم.«

  کارخانه درباره شــانس صعود تیم ملی ایران 
افزود:

»شــانس‌داریم،‌می‌توانیم‌یکی‌دو‌بــازی‌را‌ببریم.‌
یکی‌دوتا‌بازی‌را‌می‌توانیم‌

سرسختانه‌بجنگیم.‌اگر‌
سه‌تا‌را‌ببریم‌می‌رویم‌

و‌اگر‌چهار‌تا‌را‌ببریم،‌حتماً‌می‌رویم.‌می‌توانیم‌برنده‌
اولین‌بازی‌باشــیم‌اما‌یکی‌از‌رقیبان‌ما‌لهستان‌است.‌
مثل‌این‌می‌ماند‌یک‌کشتی‌گیر‌میان‌وزن‌با‌سنگین‌وزن‌
کشتی‌بگیرد.‌لهســتان‌می‌تواند‌همزمان‌‌4تیم‌ملی‌
داشته‌باشــد.‌الان‌بلیت‌های‌تمام‌بازی‌ها‌در‌لهستان‌
فروخته‌شده‌و‌بدشانسی‌ما‌این‌بود‌که‌همه‌بازی‌های‌
اول‌مان‌با‌میزبان‌ها‌بود.‌صربستان‌را‌بردیم‌اما‌برابر‌برزیل‌
باختیم‌و‌با‌باخت‌شروع‌کردیم،‌روان‌مان‌به‌هم‌ریخت.‌
ای‌کاش‌بازی‌اول‌به‌برزیل‌نمی‌خوردیم.‌اگر‌به‌آمریکا‌یا‌
تیم‌دیگر‌می‌خوردیم‌می‌بردیم.‌اینجا‌هم‌اگر‌به‌میزبان‌
نمی‌خوردیم‌بهتر‌بود.‌اما‌ما‌همیشــه‌مقابل‌لهستان‌
خوب‌بودیم.‌بازی‌تدارکاتی‌را‌فراموش‌کنیم،‌برای‌بردن‌
لهستان‌باید‌روز‌خوب‌مان‌باشد،‌کم‌اشتباه‌باشیم،‌از‌همه‌
ظرفیت‌ها‌خوب‌استفاده‌کنیم‌و‌برنامه‌داشته‌باشیم.‌
تلاش‌مضاعف‌می‌خواهد‌و‌در‌کنارش‌هوشمندانه‌بازی‌
کنیم.‌باید‌هم‌سریع،‌هم‌قوی‌و‌هم‌باهوش‌باشیم.‌اگر‌
چین‌را‌ببریم‌خوب‌است‌ولی‌فرانسه‌خیلی‌قوی‌می‌آید.‌

نیکولوف‌هم‌به‌بلغارستان‌می‌رسد.«
   او در پاســخ به اینکه آیا حضور ستاره ها مهم 

است، گفت:
»ستاره‌ها‌مهم‌هستند‌اما‌ما‌می‌توانیم‌ببریم.‌باید‌باور‌

کنیم‌می‌توانیم‌ببریم.‌شدنی‌

است‌بردن‌لهســتان.‌از‌لحاظ‌روانی‌چون‌نتوانستیم‌
فرانسه‌را‌ببریم،‌سخت‌تر‌است‌ولی‌این‌تیم‌را‌می‌توان‌
برد.‌باید‌روزمان‌باشد.‌بردن‌لهســتان‌و‌فرانسه‌آسان‌

نیست‌اما‌نشدنی‌نیست،‌باید‌خوب‌باشیم.«
   کارخانه به عدم بازگشت تیم ملی، به ایران هم 
اشاره کرد و آن را یکی از عوامل لطمه زننده دانست:
‌»نیامدن‌تیم‌به‌ایران‌لطمه‌زد.‌بدشانسی‌ها‌کامل‌شد.‌
فدراسیون‌خوبی‌داریم.‌خون‌تازه‌ای‌جریان‌پیدا‌کرده.‌
فدراسیون‌خوب‌مربی‌خوب‌می‌آورد.‌وقتی‌مربی‌خوب‌
داری‌تیم‌پرانرژی‌می‌سازی.‌پیاتزا‌تیم‌را‌متحد‌و‌یکپارچه‌
کرده.‌آن‌اتحــاد‌را‌که‌باید‌داریــم.‌از‌نظر‌فنی‌تیمی‌در‌
حد‌لیگ‌جهانی‌هســتیم.‌بازیکن‌جوان‌و‌خوب‌داریم‌
اما‌بدشانسی‌هم‌داشتیم.‌آســیب‌دیده‌داشتیم.‌هفته‌
اول‌به‌میزبانان‌قدرتمند‌خوردیــم.‌با‌این‌حال‌در‌هفته‌
سخت‌باید‌سرسخت‌باشیم.«‌‌او‌درباره‌بازگشت‌احتمالی‌
میلاد‌عبادی‌پور‌گفت:‌»ما‌ایرانی‌هستیم،‌همه‌بازیکنان‌
شایسته‌مملکت‌حق‌دارند.‌بستگی‌به‌مربی‌دارد‌و‌اختیار‌
تام‌دارد.‌می‌خواهد‌از‌ظرفیتش‌استفاده‌کند.‌در‌مواقع‌
ضروری‌نیاز‌بود،‌چرا‌که‌نه.‌میلاد‌ســرمایه‌ملی‌ماست.‌
فرانسه‌ستاره‌هایش‌را‌نیاورده‌و‌آمریکا‌همین‌طور،‌همه‌
جوان‌گرایی‌کرده‌اند.‌میلاد‌ســرمایه‌ماســت‌اگر‌مربی‌
بخواهد.«‌کارخانه‌در‌پایان‌از‌عملکرد‌برخی‌جوانان‌تیم‌
ملی‌نیز‌تمجید‌کرد:‌»در‌این‌دوره،‌یوسف‌کاظمی،‌عیسی‌
ناصری‌و‌عرشیا‌به‌نژاد‌خوب‌بودند.‌این‌سه‌تا‌بازیکن‌را‌
برای‌اولین‌بار‌بردیم‌و‌درخشیدند.‌این‌سه‌تا‌خیلی‌خوب‌
بودند.‌هفته‌اول‌و‌دوم‌تغییرات‌زیادی‌داشتیم.‌هفته‌سوم‌
زمان‌نتیجه‌گیری‌است.‌کادر‌فنی‌هرکسی‌که‌بهترین‌
است‌را‌به‌بازی‌بگیرد.‌امیدوارم‌در‌هفته‌سوم‌بهترین‌ها‌

بازی‌کنند.‌باید‌بهترین‌ترکیب‌را‌داشته‌باشیم.«

  مرتضی کلیلی
             هفت صبح

  مبینا روزبهانی
             هفت صبح

کاش می شد دوباره
 کنار هم بنشینیم و فوتبال ببینیم

  تا دوباره محو حرکت دستانش شویم
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  اجازه ما بگیم ؟

»عمو یادگار«

پنجشنبه 2 آبان 1370پنجشنبه 17 آذر 1373

  تصویر فرنگی
  طرح : ایگورا سمیرنوف، کشور روسیه

کلاس تاریک بود.
 استاد آمد و یک راست رفت سر اصل مطلب:  بچه ها، امروز از 

قصه ای حرف می زنم که با خون آغاز شد.
همه خشک شان زد.

 داســتان مردی که در اولین جمله اش گفت: »من پدرم را 
کشته ام، اما نه با دست، با خاموشی.«

شکسپیر بی اراده گفت: خدایا،  این دیگه چه کوفتیه؟
استاد گفت:  اینه براعت استهلال. وقتی نویسنده برای یک 

اتفاق مهیب .. شروع می کنه تا کمی اتمســفر داستان و به 
سمت اون اتفاق مهیب سوق بده ... اصطلاحا بخواد مخاطب 
رو برای روبه رو شدن با این وضعیت تازه آماده کنه تا شوک 

نشه ... از براعت استهلال استفاده می کنه. 
هدایت گفــت : آقا اجازه ؟! ولی براعت اســتهلال در معنای 

تحت اللفظی  میشه گریه  نوزاد ... 
چه ربطی واقعا انفجار به شقایق های سپهری داره ؟

استاد پاشو شترق به زمین ســنگی کلاس زد ... صدا پیچید 
گفت خوبه !!! 

بپرســید ... منو به وجد میارین ... ببین در یک خونه که 
اعضای خونه سخت ســرگرم امورات شخصی هستند و 

هیچ یک اون یکی رو نمی تونه از کارش بلند و منصرف 
کنه ... فقط کافیه ونگ ونگ نوزاد خونواده از اتاق خواب 
بیاد ... همه خبر دار آماده  کمک کردن به نوزاد میشــن 
... یعنی نوزاد توفق پیدا کرد که اذهــان رو معطوف به 

خودش کنه .
گوته گفت:  یعنی نویسنده، دروغ نگه.  ولی  از همون اول هم، 

مشتش رو بازنکنه.
استاد گفت: که حواسا به من باشه ، یا مشت رو محکم بکوبه 

روی میز.
و بعد تخته را پاک کرد. هیچ کس نفهمید آن مرد کی بود.

 اما همه، داستان را باور کردند.

  کاریکلماتور

آرزو می کنم برخی افراد همیشه مشغول خوردن باشند تا فرصت 
حرف زدن را پیدا نکنند.

پرویز شاپور

می گویند: بعد از ماجرای درگیری شدید مأموران شهرداری با مردم باقرآباد که به زخمی 
و لت و پار شدن عده ای از طرفین انجامید شــهرداری در نظر دارد مقداری توپ و تانك و 
سلاح های مدرن و سنگین خریداری و تعدادی چریك و تک تیرانداز استخدام کند تا در 

مواقعی مانند پیش آمد فوق الذكر بتواند معترضین را به آسانی بر سرجای خود بنشاند !
می گویند: تشکیل تیم های فوتبال از طرف ادارات و وزارتخانه ها که یکی بعد از دیگری 
شکل می گیرد در بین محافل این تصور را پیش آورده است که سازمان ها و وزارتخانه های 
دولتی می خواهند در کار شوت کردن مهارت کامل یافته و به موقع ارباب رجوع را مثل توپ 

فوتبال به یکدیگر پاس بدهند! 
می گویند: اتوبوس های شرکت واحد تصمیم دارند علاوه بر کرایه معمول پولی هم بابت 
حمام سونا از مسافران دریافت کنند زیرا معتقدند که اتوبوس ها علاوه بر رساندن مسافران 

به مقصد کار حمام سونا را هم انجام می دهند! 
می گویند: اتحادیه گداهای تهران در آخرین جلسه رسیدگی به وضع گداها و درآمد روزانه 
آنها طبق بخشنامه اعلام کرده است: گدایانی را که ثروتی کمتر از سی میلیون تومان اعم از 
منقول و غیر )منقول( یا درآمد روزانه کمتر از دوهزار تومان داشته باشند از اتحادیه اخراج 
خواهد کرد زیرا این قبیل گداهای بی عرضه آبــروی گدایان حرفه ای را برده و به حیثیت 

اتحادیه لطمه می زنند ! 
می گویند: مســئولان گاز مایع در مقابل اعتراض مردم گاز شــهری را بهانه قرار داده و 
می گویند تمامی کوچه ها و خیابان های تهران را گاز شهری کنده و راه ما را بسته است و 

نمی گذارد ما به خانه های شما گاز مایع برسانیم ! 
می گویند: از وقتی که رسانه های گروهی مژده مسرت بخشــی را دایر بر اینکه به زودی 
انسان برای سیر کردن شکم خود به حشــرات روی خواهد آورد به مردم داده اند سازمان 
محیط زیست و وزارت بهداشت مبارزه با حشرات را متوقف کرده و در مواردی به تقویت و 

تولید نسل آنها پرداخته اند ! 

سالن تقریباً پر بود. چراغ ها خاموش، پرده روشن. فیلمی پُرستاره روی 
پرده می درخشید، اما درخششــش جادویی نداشت. تماشاگران نه 
مجذوب، که مبهوت بودند. شاید فقط آمده بودند تا لحظه ای از زندگی 

روزمره شان فاصله بگیرند.
هوا کمی گرفته بود. تهویه گاهی آهی می کشــید و گاهی خاموش 
می ماند. در ردیف پنجم، مردی میانســال عصایش را کنار صندلی 
گذاشــته بود. زن جوانی با روسریِ سُــر خورده، گوشی در دست، 
بی هدف صفحه اش را بالا و پایین می کرد. پســر نوجوانی، ژاکتی با 
آستین جویده، سرش را به پشتی صندلی تکیه داده بود و نگاهش میان 

خواب و بیداری روی پرده می چرخید.
در میانه  فیلم، برق ناگهان قطع شد. بی هشدار. بی مقدمه. صدا رفت، 
تصویر خاموش شد. نورهای اضطراری سقف کم رمق و زرد، سالن را 

در سایه ای نیمه روشن فرو بردند. کسی گفت: »اه بازم برق رفت؟«
صدایی از آن طرف سالن جواب داد: »یعنی چی دیگه؟ همه چی همینه 
دیگه. ناتمام. ناقص.« آهی کشید. سکوتی مردد در فضا ماند، بعد یکی 
موبایلش را روشن کرد. بعد دیگری. نورهای آبی لرزان روی صورت ها 
افتاد. کسی حرف نمی زد، کسی نمی خندید. همه بی حرکت، بی صدا. 
تا این که مردی از انتهای سالن با صدای آرامی گفت: »یاد فیلم مادر 
افتادم… اونجا که پسر به مادرش می گه: مادر؛ پاشو برف میاد، پاشو 
تماشا کن« زنی از ته سالن آهی کشید و گفت: »مادرم همیشه وقتی 
برق می رفت، قصه می گفت. با شمع شروع می کرد سایه بازی کردن 

برامون، سایه ها جون می گرفتن رو دیوار.«
مردی از ردیف جلو گفت: »من یه بار وســط برق رفتگی، به همسرم 
گفتم دوستش دارم... از ترسِ تاریکی. بعدش فهمیدم، همیشه از نور 

می ترسیدم که منو لو بده.«
خنده ای از ته سالن بلند شد. صدایی دیگر گفت: »من دلم می خواد یه 
بار یه فیلم بسازم... ولی نه با دوربین. با حرفای مردم. همین الان، اینجا. 

انگار این لحظه واقعی تر از هر سکانسیه که دیدم.«
زن مسنی گفت: »کاش می تونستم برگردم عقب... به وقتی که هنوز 

جرئت داشتم بخندم، بی دلیل، بی دغدغه.«
صدای کودکانه ای گفت: »مامان، چرا فیلم خوابید؟«

و مادر با صدایی ملایم جواب داد: »چون آدم ها باید اول همدیگه رو 
ببینن، بعد فیلم رو.«

مردی گفت: »من همیشــه فکر می کردم فقط خودمم که خسته م، 
ناامیدم. اما الان که صدای شما رو می شــنوم... حس می کنم شاید 

تنها نیستم.«
زنی با لهجه جنوبی آه کشید: »من آرزو داشتم یه روز برای هزار نفر 
آواز بخونم. حالا فقط لالایی می خونم برای مادرم که آلزایمر داره... منو 

یادش نمیاد، ولی با لالایی می خوابه.«
مردی از گوشــه دیگر گفت: »همه فکر می کنن چون مردیم، نباید 
دل مون بشــکنه... ولی من هنوز صدای زنم تو ذهنمه وقتی گفت: 

دیگه نمی تونم...«
چند لحظه سکوت آمد. نه از خجالت، که از درک. دیگر نور موبایل ها 

هم خاموش شده بودند. تنها نور، همان نورکم رمق سقف بود.
کسی گفت: »عجیبه... انگار برق که رفت، ما روشن شدیم.«

صدایی آرام اضافه کرد: »شاید ما هیچ وقت نمی خواستیم فقط تماشا 
کنیم. شاید دلمون می خواست یکی صدای ما رو هم بشنوه.«

و کسی آهسته کف زد. بعد یکی دیگر، بعد همه. بی صدا، بی ادعا. شبیه 
احترام به یک نمایش واقعی. وقتی برق برگشت و پرده دوباره روشن 
شد، کسی نگاه نکرد. همه چشم در چشم شده بودند. دیگر آن جا فقط 
تماشاگر نبودند. تکه هایی از یک نمایش زنده بودند. زنده و بی نقاب. 
مسئول سالن آمد و گفت: »می خواین فیلم ادامه پیدا کنه یا... بلیتو 

برگردونیم؟« زن جوانی گفت: »نه... فیلم اصلی همین بود.«
آهسته، بی شتاب، مردم بلند شدند. سبک، بی عجله، صمیمی. چند نفر 
کنار هم از در خارج شدند. نور سقف هنوز لرزان بود، اما کسی عجله ای 
برای روشنایی نداشت. وقتی ســالن خالی شد، تنها چیزی که ماند، 

ردّی از صداها، خاطره ها، و نور لرزان سقف بود.

  یک بلیت، هزار خاطره

کامبیز رحمانی فر   
             هفت صبح

شبی که سالن، خانه  قصه ها شد

سال ها پیش، شغل ها با ورود ماشین دگرگون 
شــدند. حالا، هوش مصنوعی آمده تا شــکل 
مشاغل فکری را نیز تغییر دهد؛ از تولید محتوا 
تا تحلیــل رفتــار مصرف کننــده، از طراحی 
کمپین هــای تبلیغاتــی تا پاســخگویی در 

شبکه های اجتماعی.
اما ســؤال اصلی هنوز پابرجاست: آیا ما با یک 
همکار جدید روبه رو هســتیم یــا جایگزینی 

خاموش؟
شاید پاسخ ســاده نباشــد. ابزارهای جدید، 
حجم کار را کاهش می دهند، اما در مقابل، از 

ما می خواهند جایگاه خود را بازتعریف کنیم.
بازاریاب امروز باید بیش از پیش استراتژی دان، 
تحلیل گــر و تســهیل گر باشــد، نــه صرفاً 

تولیدکننده محتوا.
شغل ها حذف نمی شوند، بلکه تغییر می کنند. 
و آن که با این تغییر همگام نشــود، پشت سر 
می ماند؛ نــه به دلیل کــم کاری، بلکه به دلیل 

نادیده گرفتن زمانه.

در گذشته، تولید محتوا، کاری خلاقانه و انسانی 
بود. حــالا اما، الگوریتم ها می نویســند، تصویر 

می سازند و حتی صدا تولید می کنند.
سرعت این تغییرات چنان شدید و با سرعت و 
چشمگیر است که بســیاری از تولیدکنندگان 
محتوا از این تغییرات جامانــده اند و هر روز با 

چالش های جدیدی روبه رو می شوند.
اما ســوال نگران کننده تر از همیشه: آیا محتوا 

هنوز »انسانی« باقی مانده است؟
واقعیت این است که محتوا، بدون هویت، حتی 

اگر دقیق باشد، بی اثر است.

و اینجاســت کــه نقش انســان، نــه به عنوان 
نویسنده، بلکه به عنوان هدایت گر معنا، پررنگ تر 

از گذشته می شود.
هوش مصنوعی می تواند بنویســد، اما نمی داند 

کِی سکوت کند.
می تواند طراحی کند، اما حس را نمی فهمد.

در آینده ای که سرعت، یک اصل است، تمایز با 
اصالت انسانی رقم می خورد.

و این جاســت که باز هم به انسان نیاز است؛ اما 
انســانی با درک تازه از ابزارهایی که در اختیار 

دارد.

  نبض دیجیتال

وقتی محتوا از انسان پیشی می گیردهوش مصنوعی، همکار آینده یا رقیب خاموش؟

ستایش شیخ ویسی  
             هفت صبح
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